
  
  
  
  
  
  

  از ديدگاه استاد مطهري وحي سرشت
  

  ∗عباسياالله  ولي
  چكيده

اي كـه     ديـدگاه گـزاره   . 1: حي دو ديدگاه متفاوت وجود دارد     درباره ماهيت و  
اي از حقايق است كه در احكـام يـا قـضايا بيـان                براساس آن وحي مجموعه   

هـا كـه    از آمـوزه اي  اند؛ يعني مجموعه اين حقايق از نوع گزاره  . گرديده است 
استاد مطهري، كه اين ديدگاه را پذيرفته       . اند  هايي تقرير شده    به صورت گزاره  

بودن عمل وحي، وجود معلمي در ايـن تجربـه بـراي پيـامبران                است، دروني 
، آگاهي انبيا به حالت خود، ادراك واسطه وحي را چهار ويژگـي            )يعني خدا (

 ـ . 2وحي پيامبران دانسته است؛      ه دينـي كـه براسـاس آن وحـي          ديدگاه تجرب
اي از حقـايق دربـاره خداونـد نيـست، بلكـه خداونـد از راه تـأثير                    مجموعه

از ديـدگاه اسـتاد     . شـود   گذاشتن در تاريخ به قلمرو تجربـه بـشري وارد مـي           

                                                      
  . محقق و پژوهشگر ∗
 6/8/88: تاريخ تأييد  25/6/88: ريخ دريافتتا
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هاي بسياري ميان وحي و تجربه ديني وجود دارد كـه بعـضي               مطهري تفاوت 
اي برخـوردار اسـت كـه         العـاده   رقوحي از نيروي خا   . 1:  از اند  از آنها عبارت  

. 2؛  )معجـزه (گواهي است بر راستين بودن دعوت پيامبر و الهي بودن وحـي             
پـذيرد، بلكـه عقايـد و فرهنـگ           وحي از فرهنگ و باورهاي پيشين تأثير نمي       

كند، اما تجربه ديني متـأثر از فرهنـگ زمانـه خـود             زمانه خود را دگرگون مي    
ري است؛ حال آنكه در تجربه ديني، عـارف         لازمه وحي پيامبر، رهب   . 3است؛  

از پيامدهاي اعتقاد به تجربه ديني بودن وحي، وحياني نبـودن           . كند  چنين نمي 
ساختار قـرآن، نفـي عـصمت پيـامبر، انكـار خاتميـت و نفـي كمـال فقـه و                     

  .زدايي است شريعت
اي، عـصمت،     وحي، ديدگاه تجربـه دينـي، ديـدگاه گـزاره          :واژگان كليدي 

  .گرايي ديني ايمان، كثرت

  مقدمه
در اديان ابراهيمى از اهميت و جايگاه ارزشـمندى برخـوردار اسـت و              » وحى«مفهوم  

اي كـه بـا حـذف يـا تفـسير و تبيـين                گونـه  رود؛ به  ترين مبحث دينى به شمار مى       مهم
يابـد؛ زيـرا ديـن،        رود و محتوايش تغيير مـي      نادرست آن، ماهيت قدسى آن از بين مى       

اى  ات فوق بشرى است كه از طريق وحـى بـه شـخص برگزيـده              اى از تعليم   مجموعه
رسد و انكار يا تأويل آن به صورت امر غير الهى و تجربه شخصى پيـامبر،        مى) پيامبر(

  .كند دهد و جنبه هدايتى و قدسيت آن را رد مى دين را امرى صرفاً بشرى جلوه مى
ان بوده، امـا در     بحث از وحى و سرشت آن همواره موردتوجه فلاسفه و انديشمند          

 بـا   ،و روشنفكران دينـى    است   اى به خود گرفته    كلام جديد و علوم قرآني شكل تازه      
ل  شـك  هايى برآمده از تفكر مدرنيستى، به      رويكردى متمايز از نگاه سنتى و با پرسش       

  .اند را تحليل كردهخاصى وحى، نبوت و نتايج آن 
 و بنيـادين اسـت، معنـاى     اساسـى يهرچند مفهوم وحى در اديان ابراهيمى، مفهوم 

دو گونـه   بـه   معمـولاً مـسيحيان     . يكسانى از وحى در همه اين اديان محوريت ندارد        
  :اند وحى الهى را از هم تفكيك كرده
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 براى نوع   معناكه خدا به صورت خاصى در حضرت عيسى        تجلّى خدا؛ بدين  . 1
  .يافته است  بشر تجلى و تجسم

  .كند هايى القا مى خدا حقايقى را به صورت گزارهالقاى حقايق از جانب خدا؛ يعنى . 2
 ،1381 نيا، قائمى(.  وحى به معناى نخست استوار شده است   ةمسيحيت، بيشتر برپاي  

 )Swinburn. 1992:  189 ـ 196؛ 33
. ترين وحى، نه در كتاب، بلكه در انسان منعكس شده است           از نظر مسيحيان، كامل   

و اراده  ساخت  و شخص خود، خدا را منكشف       آنان باور دارند كه مسيح در زندگى        
  )38: 1377ميشل، ( .دكراو در مورد بشر را بيان 

دهد؛ اساس اين دين حقـايق       در مقابل، دين اسلام تصوير خاصى از وحى ارائه مى         
 به جاى تجلـّى در      ،منزَّل و مكتوب وحيانى است كه در قرآن متجلى شده و خداوند           

عبـارتى از   )7 :1375 آربرى،(.  تجلى كرده است)قرآن(، در كلامش   )پيامبر(شخص  
  :فرموده است كه امام على

 و  ،خداوند سبحان در كتابش، براى بندگانش تجلى كـرد بـدون آنكـه او را ببيننـد                
قدرت خود را به همه نماياند و از قهر خود ترساند و آنها را آگاه ساخت كه چگونه               

  )147 خالبلاغه،  نهج(. ان برداشتبا كيفرها ملتى را كه بايد نابود كند از مي
  .كند دقيقاً به همين مطلب دلالت مي

  ماهيت وحي  
 سرشت و ماهيت وحى، دو برداشت و ديـدگاه متفـاوت وجـود              ةربه طور كلى دربا   

  . دينىةاى؛ دوم ديدگاه تجرب اول، ديدگاه گزاره: دارد

  اى ديدگاه گزاره) الف
 قرون وسـطى غالـب بـود و         ةه در دور   حقيقت وحى را، ك    ةرترين نظريه دربا   قديمى

تـوان    آن اسـت، مـى     ةتر مـذهب كاتوليـك رومـى نماينـد         هاى سنتى  امروزه صورت 
اى از   بـر اسـاس ايـن نظـر، وحـى مجموعـه           .  وحى ناميـد   ةردربا» اى ديدگاه گزاره «

وحى حقايق اصيل و معتبـر      .  است كه در احكام يا قضايا بيان گرديده است         يحقايق
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تـوان   وحـى را مـى  «المعـارف كاتوليـك،    ة دايرةبه گفت. دهد تقال مىالهى را به بشر ان    
هـايى كـه    انتقال برخى حقايق از جانب خداوند به موجودات عاقل از طريق واسـطه            

بنـابراين،  ) 134 و 133: 1381هيك،  (. »اند، تعريف نمود   وراى جريان معمول طبيعت   
هـا يـا     ايـن پيـام   .  او داده اسـت    هايى به  ، پيام )پيامبر( ارتباط با بشر     ةيلخداوند به وس  

هـايى   ها كه به صورت گزاره     اى از آموزه   حقايق از سنخ گزاره هستند؛ يعنى مجموعه      
 .اند تقرير شده

 كليـدى ايـن   ةاى، روشـن شـد كـه واژ      از وحى گزاره    ذكر شده  با توجه به تعريف   
 آن چيـزى اسـت كـه      » گزاره« منطق و منطق جديد،      ةدر فلسف . است» گزاره«ديدگاه  

 صـدق و    در آن   ةشـود و ويژگـى عمـد       هنگام گفتن يا نوشتن جمله خبرى بيان مـى        
 مـثلاً   ؛)255،  2: تـا   ؛ اِى مـور، بـي     128  و 127 :1383 هاك،(.  است ي آن بردار كذب
اى، ايـن     ولى در وحى گزاره    ،ممكن است راست يا دروغ باشد     » بارد برف مى  «جملة

بيان  زبان خاصى    بهق وحيانى وقتى    را ممكن است حقاي   زيمعنا از گزاره مراد نيست؛      
هاى منطقى ويژگى ديگرى     گزاره. بردار نباشند  آن صدق و كذب   هاي    هجمل ،شوند  مي

 »بـرف سـفيد اسـت      «ي معنـا  بـه هاى گوناگون دنيا كه      هايى از زبان    جمله ؛نيز دارند 
هـا   ، بر يك گزاره دلالت دارند كه آن گزاره در قالب هـيچ يـك از ايـن زبـان                   هستند
و لباس هيچ يك از آنها را بر تن ندارد؛ به عبارت ديگر، گـزاره بـه اصـطلاح          نيست  

هـا از    تـر، گـزاره    منطقى، الزاماً به صورت زبان طبيعى خاصى نيست و به تعبير كلـى            
ها با آنهـا     هايى هستند كه انسان    هاى طبيعى زبان    زبان .هاى طبيعى استقلال دارند    زبان

شروط نيـستند كـه حتمـاً بـه صـورت زبـان طبيعـى                م  به اين  ها گزاره. كنند تكلم مى 
 زبـانى   بـه ها براى ديگـران، معمـولاً آنهـا را            هرچند هنگام نقل گزاره    ؛خاصى باشند 

 .كنيم خاص بيان مى
هـايى هـستند كـه از     اى، حقايق وحيانى ـ بـه ايـن معنـا ـ گـزاره       در ديدگاه گزاره

كند  ى بر قلب پيامبر القا مى     كه خدا يا فرشته وح     حقايقى .ندا   مستقل هاى طبيعى  زبان
اند و پيامبر به آنهـا لبـاس         اين حقايق اطلاعات محض   . صورت زبانى خاصى ندارند   

مـا وقتـى بـا      . اى براى ما امور آشنايى هـستند       حقايق گزاره . پوشاند زبانى خاصى مى  
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 ايـن . كنـيم  فهمانيم، در واقع حقايقى را به آنها القا مى         اشاره مطالبى را به ديگران مى     
 )36: 1381نيا،  قائمى(. حقايق در قالب زبان طبيعى خاصى نيستند

مـسيحى و   ( وحـىِ    رهاى دربـا   گرا، ديدگاه گـزاره    دان كيوپيت، فيلسوف دينِ ناواقع    
  :كرده استرا اين گونه بيان ) يهودى

اند و مؤلفشان خـود خداسـت؛ كـلام     هايى مقدس و آسمانى    تورات و انجيل كتاب   
تنها طرز خواندن درست و يگانه راه گـشودن رمـوز           . نسانپروردگارند خطاب به ا   

برخورد انتقـادى بـا آنهـا قطعـاً         . آنها، قرائت آنها با حضور ذهنِ ايمان سنتى است        
دهد و از اول، كتاب مقدس را،        زيبنده نيست؛ چرا كه به اصلِ مطلب ترديد راه مى         

 در الهيات   .)107: 1380كيوپيت،  ( شمارد نه كلام خدا، بلكه كتابى صرفاً بشرى مى       
از نظـر وى،  . اى از وحى داشت   يركگور طرز تلقى گزاره    جديد مسيحى، سورن كى   

 تناقضى هم به همين دليل حرف به حرف كتاب مقدس را خدا وحى كرده است و            
   جان هنرى نيومن هم معتقد است كه دسـت         .)67: 1374كيركگور،  ( در آن نيست  

 كـه  گيـرد  را در بـر مـي   يعنـى قـضايايى    اى است؛  كم، بخشى از وحى الهى، گزاره     
 )114: 1380لامنت، ( .خداوند به انسان ابلاغ كرده است

بسيارى از انديشمندان و فلاسفه اسلامى همچون فارابى، ابن سـينا، غزالـى و ابـن                
 ـ   اسـتاد مطهـرى   .  سرشـت وحـى داشـتند      رهاى دربا  خلدون چنين نظريه    ةهـم، نظري

البتـه  . )415،  4: 1375(دانسته اسـت     ن نظريه سلامى درباره وحى را بهتري    حكماى ا 
بـر  .  تقريـر مـسيحيان اسـت   وةشـي اى متمايز از   اسلامى از وحى گزاره تقرير فلاسفة 

هاى خطاناپذير   اى، ايمان هم پذيرش و تصديق يك سلسله گزاره         اساس وحى گزاره  
 بـاور، دو    ؛ بـه عبـارت ديگـر       كه خداوند براى بشر ارسال كرده اسـت        شود  تلقي مي 

بـاور بـه    «است و ديگرى بـه معنـاى        » باور به يك گزاره   «معناى   يكى به : كاربرد دارد 
تحليـل  ). اى ايمان گـزاره (است » باور به گزاره  «، و ايمان در اين نظريه از نوع         »كسى

از نظـر آنهـا،     . اكثر متفكران شيعى هم از ايمان، گوياى يكسانى آن با معرفت اسـت            
 و تصديق آنچه رسـول آورده       شود  محسوب مي ل  ايمان همان معرفت به خدا و رسو      

 )28: 1376؛ جوادي، 151: 1380ايزوتسو، : رك(. است
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 فرسـتنده؛ . 1 :ند از ا  اي اركاني دارد كه عبارت     وحي گزاره  :اي اركان وحي گزاره  
  .پيام. 3 گيرنده؛. 2

 ةگيرنـد «در مقابـل،    . اسـت )  وحـي  ةيـا فرشـت   (اي، خدا    هدر وحي گزار  » فرستنده«
دريافـت  . كنـد  در عمل وحي، پيامبر پيامي را از خدا دريافت مي         . امبر است پي» وحي

.  وحـي دارد   ة كه پيامبر با خداوند يا فرشـت       دهد  روي مي اي   اين پيام در پرتو مواجهه    
است، در اصـطلاح،  اي ديني است و چون با دريافت پيامي همراه       اين مواجهه تجربه  

اي است كه پيـامبر در        وحياني تجربه  ة، تجرب  بنابراين ؛نامند مي»  وحياني ةتجرب«آن را   
 ةزمين ـ« كه شود منتقل مي پيام در بستر و زمينه خاصي ينا. هنگام دريافت وحي دارد   

  .ندا  وحي با وحي همراهة وحياني و زمينةتجرب. نام دارد» وحي
 در ارتباط زبـاني، مخاطـب وجـود    زيرااي، مخاطبي در كار نيست؛       در وحي گزاره  

شود كه پيامبر وحي را در قالب زباني خاص          اين، مخاطب هنگامي پيدا مي     بنابر ؛دارد
 بـالقوه مخاطـب     فقـط  زباني به خود بگيـرد،       شكلآورد و پيش از اينكه وحي        درمي
  .البته پيامبر واسطه است تا اين پيام را به ديگران برساند. دارد

تجـارب  . ذاشتتفاوت گاي بايد  ميان تجارب وحياني و تجارب نبوي و وحي گزاره  
مجموع تجارب ديني، كـه     . وحياني تجاربي هستند كه پيامبر همراه دريافت وحي دارد        

وحـي  . انـد   زندگاني خود داشته است، غير از تجارب وحياني، تجارب نبوي     يپيامبر ط 
تجارب وحياني خـود وحـي      . اي با تجارب وحياني و تجارب نبوي تفاوت دارد         گزاره

گزاره القـا   شكل  حقايقي است كه به     » وحي«. يابند قّق مي نيستند، بلكه همراه وحي تح    
. اي دارد كـه تجربـه وحيـاني اسـت          شوند و همراه اين القاي حقايق، پيامبر مواجهه        مي

  .ندا شوند، همان پيام وحي  وحي مي،اي  گزارهشكلحقايقي هم كه به 
كه هركس  ند  ا  اي ، حقايق ويژه   است حقايق وحياني، كه پيامبر از خدا دريافت كرده       

او .  اخذ وحي، صعود دارد و نـزول       پيامبر در عمل  .  را از خدا ندارد    توانايي اخذ آنها  
 سپس اين   ،دهد اي را دريافت كند، عروجي روحي انجام مي        براي اينكه حقايق گزاره   

كند و آنها را در قالب زبان خاصي به  گيرد و به زندگي روزمرّه تنزلّ مي     حقايق را مي  
  )40 و39 :1381 نيا، قائمي(. دهد ديگران انتقال مي
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 اسـلامي   يلـسوفان فكه اشـاره شـد،       گونه همان :اي  استاد مطهري و وحي گزاره    
 ةر مطهري هم نظريه حكماي اسلامي دربا      استاد. اند اي وحي را پذيرفته     ديدگاه گزاره 

 از نظر آنها، انـسان      :كرده است و آن را اين گونه تبيين       وحي را بهترين نظريه دانسته      
 فقـط  ما روح داريم و      ؛اي را دارد    دو صفحه  ي استعداد روحي، حكم موجود    ةاز جنب 

 طبيعـت   ةاش همـين وجه ـ    يك وجـه  : روح ما دو وجهه دارد    . اين بدن مادي نيستيم   
گيـرد و    آورد، از راه حـواس خـود مـي         دسـت مـي    علوم معمولي را كه بشر به     . است

كنـد در   ن از طريق حواس اخذ ميآنچه را انسا . اند حواس ما وسيله ارتباط با طبيعت     
ت و          تـري مـي    ، به مرحله عالي   كند   مي  خزانه خيال و حافظه جمع     بـرد و بـه آن كليـ

 اما روح انسان وجهه ديگري نيز دارد كه با جهان طبيعـت سـنخيت               ؛دهد تجريد مي 
هـاي بيـشتري داشـته       تواند تماس  به هر نسبت كه در آن وجهه ترقّي كند، مي         . ندارد
  )85 :1375: رك( .باشد

 دارنـد؛   موجودات آن جهان با موجودات ايـن جهـان تفـاوت           معتقدند كه فلاسفه  
مادي اسـت و تغييـر و تبـدل دارد، امـا آن جهـان چنـين           ) اين جهان (جهان طبيعت   

اسـت و   قـاهر   ها با همديگر تطابق دارند؛ يعني آن جهان بر اين جهان             جهان. نيست
 به تعبير فلسفي، رود و به شمار مي آن جهان ةاين جهان است، ساي رددر واقع، آنچه  

 وحـي، اول    حوزهدر  . كند  روح انسان صعود مي     كه گويند مي. معلول آن جهان است   
 نـه  مشناسـي  ، مـي دارد ما فقط نزول وحي را، كه با ما ارتباط           ؛صعود است، بعد نزول   

  .صعودش را
ن ديگـر هـست،     كند و ميان او و حقـايقي كـه در جهـا            ابتدا روح پيامبر صعود مي    

 ولـي   ،تـوانيم توضـيح بـدهيم      ، كه ما آن كيفيـت تلاقـي را نمـي          دهد  روي مي تلاقي  
گيريم، سپس در روحمان درجاتش بالا       گونه از طبيعت، يك صورت حسي مي       همان
 روح پيـامبر نيـز بـا اسـتعداد          ؛گيـرد  رود و حالت عقلانيت و كليت به خـود مـي           مي

       گيرد، ولي چون به طرف پايين نـزول      تش مي خاصي، حقايق را در عالم معقول و كلي
همـين  » وحـي نـازل شـد     «گيرد و معناي اينكـه       كند، لباس محسوس به خود مي      مي

، در   اسـت   معقول و مجردّ در آنجا ملاقـات كـرده         ياست؛ حقايقي را كه او با صورت      
 حـسي بـراي خـود پيـامبر      يكنـد تـا بـه صـورت امـر          مراتب وجود پيامبر تنزّل مي    
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 باطني بـه    بسياري  ي همان چيزي را كه با نيرو      مسموع ا امر حسي مبصر يا    آيد، ي  درمي
. بينـد    محسوس مـي   يديد بعد چشمش هم به صورت امر         مجرد مي  يصورت واقعيت 

   )86و 85 :1375مطهري،  (.بيند  واقعاً جبريل را با چشم خودش ميسپس

پيـامبر  .  است نيمبتاي وحي    د مطهري از وحي بر ديدگاه گزاره      استابنابراين، تقرير   
آنگـاه ايـن    . كند هايي از جانب خدا دريافت مي      در حالت صعود روح، حقايق و پيام      
  .آيند  امري حسي درميشكل و به كنند ميحقايق در مراتب وجود پيامبر تنزلّ 

استاد مطهـري در كتـاب       : از ديدگاه استاد مطهري    پيامبران وحي   هاي  ويژگي
  :كرده استبه شرح ذيل براي وحي انبيا بيان ا اي ر چهارگانه هاي ويژگينبوت، 

كردنـد نـه از     مـي دريافت وحي را از طريق باطن و درون         پيامبران: دروني بودن . 1
  كه وحـي بـر     ي موارد بيشتر در   اكرم  پيامبر  حواس رو،  ازاين ؛راه حواس ظاهري  

 ـ  مانند بـه ايـشان دسـت مـي         شد؛ حالتي غش   تعطيل مي  گرديد ايشان نازل مي   ه داد، ب
قـرآن هـم    . كـرد  شد، بعد عـرق مـي       كه در ظاهر، به خود نبود و سنگين مي         اي  گونه
  .)194 و 193): 26 (شعراء( » علي قلبِك؛نزَلَ به الروح الامينُ«: فرمايد مي
بيرونـي  «: شود  پس وقتي گفته مي    ؛گرفت اي تعليم مي   پيامبر از قوه  :  معلم داشتن  .2

» معلـم بـشري   « موجودي كه در طبيعت به آن         يعني از راه حواس نيست، از      ؛»نيست
 هيچ معلمي    اساساً به اين معنا كه   گويند، نيست، يا از تجربه و آزمايش نيست؛ نه           مي

 و وجـدك    ؛ و وجدك ضـالاً فهـدي      ؛اَلَم يجدك يتيما فĤوي   «: ندارد، معلم آن خداست   
ك       «؛  )8 ـ 6): 93 (ضحي (»عائلاً فاغني   ):11 (هـود  (»ما كنت تعلمها انـت ولا قومـ

  .)113 ):4 (نساء (»و علَّمك مالم تكن تعلم «؛)49
كـه   پيامبر درحـالي  .  سوم، استشعار انبيا به حالت خودشان بود       ويژگي:  استشعار .3

كنـد و   كند، مستشعر است كه از جايي ديگر، دريافت مي         وحي را از خداوند اخذ مي     
گيرد از ذهنش محو شـود و         مي  هميشه بيم داشت كه آنچه     اكرم رو، پيامبر  ازاين

ولا « :چنين كـاري نكـن    : كرد، كه آيه نازل شد     به همين خاطر مرتبّ آن را تكرار مي       
 در آيـه ديگـر آمـده        .)114 ):20 (طـه  (»تعجلْ بالقرآنِ مِن قبلِ أن يقضي اليك وحيه       

 تـضمين شـد كـه پيـامبر بـه         گونه    اينو  ) 6): 87 (اعلي(» سنُقرئُك فلا تَنسي  «: است
  .نخواهد شددچار فراموشي 
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كردنـد نـه     پيامبران معمولاً وحي را با واسطه دريافـت مـي         :  وحي هادراك واسط . 4
 ولـي در    ، كه منظور حـضرت جبرئيـل اسـت        »نزَلََ به الروح الامينُ   «: مستقيم از خدا  

وقتـي پيـامبر   . كند  نيست و كسي او را احساس نمي     گونه   غرايز و الهامات فردي، اين    
: 1375. (تكند، مستشعر به آن وسيله هـم هـس          مي دريافتز طريق واسطه    وحي را ا  

  )84و 83

  دينيةديدگاه تجرب) ب

شـناختى و     آنها، بعد پديدارشـناختى، روان     در ميان  كه    دارد دينى ابعاد متنوعى     ةتجرب
ايــن بحــث، بــه لحــاظ تــاريخى ابتــدا در قلمــرو .  اســتتــر  مهــمشــناختى معرفــت

 معاصر در قلمـرو     ةشناسى دين، و بالاخره در دور      در روان پديدارشناسى دين، سپس    
كـه   دينى اتخاذ شده     ةرويكردهاى مختلفى نسبت به تجرب    . شناسى مطرح شد   معرفت

انگارى با وحى، مبناانگارى تجربه دينى براى         گوهر دين، همسان   ةمثابتجربه دينى به    
رفتىِ باور دينـى توسـط      پلوراليسم دينى، ارتباط تجربه دينى با منشأ دين و توجيه مع          

  . آنهايندمهمموارد از ) برهان تجربه دينى(تجربه دينى 
ــان ــه اشــاره شــد، يكــى از رويكردهــا  همچن ــي مهــمك ــى،ة در بحــث تجرب   دين

. كنـيم  تعبير مـى  » وحى تجربى «انگارى وحى و تجربه دينى است كه از آن به            يكسان
ابى اين ديدگاه از منظـر اسـتاد         درواقع، تحليل و ارزي    آمدهآنچه در ادامه اين نوشتار      

  .مطهري است
 ـ    از هر چيز ذكر اين نكته لازم است كه پيش   دينـي ةتعريـف دقيـق مفهـوم تجرب

(religious experience) و تـاكنون تعريـف واحـدى بـراى     رسـد  به نظر مي مشكل 
 رو،: رك (.ه نـشده اسـت    داد باشد،   نظر داشته    درباره آن اتفاق    دينى كه همگان   ةتجرب

 گردد  ابهام در تعريف تجربه ديني تا حدي برميأمنش) 63: 1382؛ هرد،  103 :1381
 اسـت،   ناشي شده تجربهةاين ابهام در تعريف تجربه ديني به همان اندازه كه از واژ    (

 تجربـه  ة بـه ابهـام در واژ      )معلول ارتباط تجربه بـا ديـن در ايـن مفهـوم نيـز اسـت               
(experience) .     هـاي بـسيار     و گويا نيست و بر پديـده      اصطلاح تجربه، چندان دقيق

 ـ   ة حسي تا خواب، تجرب    ةشود؛ از تجرب   متنوعي اطلاق مي    هنـري و    ة اخلاقـي، تجرب
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هـاي مهـم ايـن ابهـام را يكـسان دانـستن              مايلز يكي از سرچـشمه    . شناختي زيبايي
 تـاريخ   يبـه طـور كلـي، ط ـ      ) 31: ( .دانسته است » رويدادهاي نفساني «با  » ها تجربه«

 باسـتان تـا قـرن هفـدهم        ةاز دور . اي در معناي تجربه رخ داده اسـت        هتغييرات عمد 
 تجربه عمدتاً معناي فعالي داشت؛ يعني تجربه كردن به معنـاي امتحـان              ةميلادي واژ 

 بسيار مدرنيته استفاده از واژه تجربه       ة اما در دور   ،كردن، آزمون، اثبات و استدلال بود     
يي اطـلاق  رويدادهامقابل اعمال است و به     تجارب، به اين معنا نقطه      . منفعلانه است 

: 1387،  كيوپيت: رك(. دهيم دهند نه اموري كه انجام مي      شود كه براي ما رخ مي      مي
 همين تفسير مدرنيستي از مفهـوم       اساسبر) 24ـ22: )ب(1381نيا،   ؛  قائمي  36 و   35

 ـ  . شـود   مـي تجربه، معناي تجربه ديني نيز تا حدي درك           دينـي امـري    ةاگرچـه تجرب
 ، دينـي  ة تجرب ةجايي و همگاني است و تاريخ بسيار بلندي دارد، انديش           همه ر،راگيف
 به  شناختي  ه فصل مهمي از مباحث فلسفي، الهياتي، عرفاني، پديدارشناختي و روان          ك

.  فلسفه عصر روشنگري ساخته شـد      همراه، محصول دوره مدرن بود و       رود  شمار مي 
پدر الهيات جديد مسيحي است، پدر      سس و   ؤگونه كه م    همان ،ماخر شك شلاير  بي

 ةترين طرفدار مفهوم تجرب    موي اولين و منتظ   . رود  به شمار مي  گرايي ديني نيز     تجربه
ايـن  وسيله آن تحولي شگرف و ديرپا در الهيات به وجـود آورد و              ه  ديني است كه ب   

 از ديـدگاه شـلاير  .  شـد  منجـر ي جديد در الهيات پروتـستان  الگويسيس  أ به ت  تحول
 گوهر دين نه در معرفت و اخلاق، بلكه به طور خاص در احساس ديني يعني    ماخر،

 كه موثرترين تقريـر از      ،درباره دين مقصود وي در    . است» احساس وابستگي مطلق  «
  دينداري به احـساس و شـوق بـه بـي       تعريف،  رود  به شمار مي   ديني   ةاستقلال تجرب 

كوشـيد تحليـل    ر قدسـي اممفهـوم  پس از شلايرماخر، رودلف اتو در     . استنهايت  
در انواع تجربه ديني    بعدها ويليام جيمز    . اي از تجربه ديني عرضه كند      پديدارشناسانه

  ∗.شناسي پروراند وم را در قلمرو فلسفه و رواناين مفه
                                                      

براي نمونه . رود بررسي تجارب ديني، امروزه يكي از مباحث مهم روان شناسي دين به شمار مي ∗
ترين و  مهم. نگاه كنيد به روان شناسي دين و معنويت از فونتانا و روان شناسي دين اثر قرباني

ديني ويليام جيمز است كه در اثر مشهور و تأثيرگذارترين فرد در بحث روان شناسي تجربه 
شناسي وونت و اصول پراگماتيسم، اين  ، با تأثيرپذيري از روان)انواع تجربه ديني(كلاسيك خود 
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هـاي تجربـي، امـروزه در فلـسفه ديـن و         نيـاز بالاخره بعد از چند دهه غفلـت از         
اي پيـدا     تجربه ديني جايگـاه ويـژه      ساسشناسي ديني، توجيه باور ديني برا      معرفت

برن، گري گاتينـگ، جـان       شناساني مانند ريچارد سوئين    كرده و فيلسوفان و معرفت    
. انـد  ه كـرده ض ـرعمنـد   هيك و ويليام آلستون اين رويكرد را به طور گسترده و نظام 

  )130 و129: 1386عباسي، (
وجود   وحي به  ةت به پديد  در عصر مدرنيته ديدگاه متفاوتي نسب     ه اشاره شد،    ك چنان

، بلكـه تفـسير تجلّـي بـاطني و      نيـست اي الهـي  آمد كه بر اساس آن، وحـي، آمـوزه       
كنند كه ايـن نظريـه،       طرفداران اين ديدگاه ادعا مي    .  ديني پيامبر است   ةترجمان تجرب 

 و حتـي    ، يعنـي مـارتين لـوتر و ژان كـالون          ،در انديشه مصلحان ديني قرن شانزدهم     
از نظـر آنـان، محمـل       .  عهد جديد و كليساي نخـستين ريـشه دارد         جلوتر از آنها در   

 نبـود، بلكـه در شـخص        )كتاب صـامت   (وثاقت و منشأ اعتبار وحي در نص ملفوظ       
 براي آنها اهميت داشت؛ زيرا    كتاب مقدس   .  يعني مهبط و مخاطب وحي، بود      ،مسيح

 ، الهـي اي كه طي آن محبت و مغفـرت  گرانه شاهد صادقي بود بر رويدادهاي رهايش 
گر شده، در احوال شخصي خـود آنـان و سـاير مؤمنـان بازتـاب                 كه در مسيح جلوه   

 )62 :1362ر، وبارب(. يابد مي
 خداونـد   ةاي از حقايق دربار    بنابراين بر اساس اين ديدگاه، مضمون وحي مجموعه       

 ـ                بـشري وارد    ةنيست، بلكه خداوند از راه تأثير گذاشتن در تـاريخ بـه قلمـرو تجرب
 وحـي نيـستند، بلكـه بيـانگر         اسـاس ز نظر اين ديدگاه، احكـام الهيـات بر        ا. دشو مي

 .رونـد  شمار مـي   هاي انساني براي شناخت معنا و اهميت حوادث وحياني به          كوشش
طرفـداران ايـن ديـدگاه، بـر        .  ديني اسـت   ةاي تجرب   وحي گونه  )150: 1381هيك،  (

داننـد؛ بـه     ميةمواجهورزند و سرشت وحي را همين    مواجهه پيامبر با خدا تأكيد مي     
                                                                                                                        

هايي از اسناد شخصي پر كرده كه اكثر آنها لبريز از  قول وي اين كتاب را با نقل. مفهوم را پروراند
» فردگرايي«عمده ترين اشكال جيمز ) 192: 1382اني، آذربايج. (العاده است هيجانات عميق فوق

ويليامز، . ( ديني و ناديده گرفتن دو عامل تاريخي و فرهنگي در تكوين آن استة تجربةوي در زمين
 ديني به امور فرهنگي و عقلاني و پذيرفتن ةالبته اين به معناي تحويل تجرب) 25: 1382
  .گرايي نيست ساخت
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اين معنا نيست كه خدا پيامي را به پيامبر القـا             در اين ديدگاه، به    ،عبارت ديگر وحي  
اي با خدا داشته است و از اين تجربه و مواجهه، تفـسيري               پيامبر مواجهه  بلكه ،كرده
ـ تفسير پيامبر و ترجمـان    ــ در واقع    ـشناسيم   مي» پيام وحي « عنوان   اآنچه ما ب  . دارد

 ؛ زيـرا ايـن  دا و پيامبر جملاتي رد و بدل نشد   همچنين ميان خ  . استاش   او از تجربه  
 در قالب آن، تفسير خـود را        ،زبان صورتي است كه پيامبر    . تجربه فارغ از زبان است    

  )46 :)الف(1381نيا،  قائمي(. دهد به ديگران انتقال مي
 ـ  ، معناي كه در دنياي مسيحيت    فردياولين   ينـي كـاهش داد،    دة وحـي را بـه تجرب

 ـگذار الهيات جديد    بنيان ـشلاير ماخر  ـ  وحـي را بـا انكـشاف نفـس         «ـ اسـت كـه       
انكشاف نفـس خداونـد      )35 :1378،  گالوي(. » ديني يكي دانست   ةخداوند در تجرب  

احساس وابـستگي  . است» احساس وابستگي مطلق« ديني، تعبير ديگري از    ةدر تجرب 
اين امر هميشه بـا احـساس بـه معنـاي            خالص نيست؛    يمطلق به هيچ وجه احساس    

شـود    ارتباط با اشيا تحريك مي     سيلهخودآگاهي حسي توأم است؛ يعني، هميشه به و       
ست كه شلاير ماخر از اصل مورد       اينجا. و گاهي با احساس لذت و درد همراه است        

كند كه تجربه ديني هرگز به معناي لحظه آگـاهي نـاب از خـدا                نظر خود استفاده مي   
ر يافتن از خداوند عبارت است از نسبت داشتن با اشيا و بنابراين آگـاهي               خب. نيست

سـايكس،  ( .اسـت  عنوان احساس وابستگي مطلق      باديگران  ) نسبي(هاي   از احساس 
1378 :74( 

 از متكلمان الهيـات     بعضي ، پس از وي    را،  وحي تجربي  بارهديدگاه شلاير ماخر در   
 اعتقـاد دارد   مسيحي معاصـر،      مشهور لمانرودلف بولتمان، از متك   . ندليبرال پي گرفت  

 بنابراين واقعه وحي،    ؛كه وحي عبارت است از افعال عظيم خداوند در عيسي مسيح          
 )320 :1383مـك كـواري،     : رك(. اسـت » انكشاف خداوند «نه از سنخ گزاره، بلكه      

اي از   اي كـه در يـك مواجهـه، نـه مجموعـه            كلام خداوند يك واقعه است؛ واقعـه      «
 هرچنـد   ،اي درباره رأفت و لطف خداوند به طور كلي          نه براي مثال، گزاره    ها، و  ايده

بـا ايـن حـال، كـلام        . اي از جهات ديگر ممكن است صـحيح باشـد          كه چنين گزاره  
اي اسـت كـه بـه جلـوه          شود، واقعه   كلامي است كه به من خطاب مي       خداوند صرفاً 
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بولتمان، (. »شود هه ميكند و مواج دهد و با من ملاقات مي رحمت او در من روي مي
1379: 97( 

بـار از تجربـه دينـي و         در عالم تفكرات اسلامي، انديـشمندي كـه بـراي نخـستين           
وي در كتاب احياي فكـر      . استن بودن وحي با آن سخن گفته، اقبال لاهوري          همسا

 بـا نقـل قـولي از عبدالقـدوس گنگهـي            ،ن خود را در اين زمينه     ديني در اسلام سخ   
  :كرده است چنين آغاز ،)نديكي از صوفيان ه(

 به آسمان و معراج رفت و بازگشت؛ سوگند به خدا اگر من به حضرت محمد
 )143 :تا بي( .گشتم آن نقطه رسيده بودم هرگز به زمين باز نمي

 ـ ةبـار  كتاب خود، در   هاي  عضي از بخش  اقبال به مناسبت، در ب      دينـي بحـث     ة تجرب
 پيامبر نيز اشاره كرده و      ةبه تجرب » عارف«و  » تفاوت پيامبر «وي در بحث    . ه است درك 

خواهـد   كند نمـي    اتحادي پيدا مي   ةوقتي كه تجرب  ) عارف(معتقد است كه مرد باطني      
گـردد، بازگـشت او      به زندگي اين جهاني باز گردد و هنگامي كه به ضرورت باز مي            

ي  خلاقيت و ثمربخش   ة اما بازگشت پيامبر جنب    ،براي تمام بشريت سود چنداني ندارد     
 و ايـن    شـود   دگرگـون مـي   شناختي او جهـان       شدن نيروهاي روان   زيرا با بيدار  دارد؛  

در . دهـد  نيروها چنان حساب شده است كه كاملاً جهان بشري را تغيير و تحول مـي   
  اسـت  آرزوي كه ببيند تجربه ديني به صورت نيروي جهاني زنده درآمده          اين  پيامبر،  

ازگـشت او نـوعي از آزمـون عملـي ارزش           به اين ترتيب ب   . به حد اعلي وجود دارد    
توان همچون نوعي از خودآگاهي باطني       پيامبر را مي  . رود تجربه ديني او به شمار مي     

تمايل دارد كه از حدود خود لبريز شود و در          » تجربه اتحادي «تعريف كرد كه در آن      
هايي است كه نيروهاي زندگي اجتمـاعي را از نـو توجيـه كنـد يـا            پي يافتن فرصت  

 )144 :تا بي( .اي به آنها بدهد كل تازهش
 مشكلات درونـي ديـن مـسيحيت و         دليل بعضي از   به    گرچه تفسير تجربي وحي،  

 وحي مـسيحي طـرح   بارهزمين، در دوره مدرن و در معضلات موقتي حاكم بر مغرب   
. شـود  شد، چند سالي است كه در كشور ما و درباره وحي اسلامي هـم تـرويج مـي                 

ديني معاصر بر اين باورند كـه بايـد الگوهـاي سـنتي را كنـار                ي از روشنفكران    عضب
  :انداز تجربه ديني نگاه كرد هايي همچون وحي از چشم گذاشت و به پديده
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خواسـتند بفهمنـد وحـي       در طول تاريخ اديان وحياني، پيروان اين اديان وقتي مـي          
در . ار دادند هاي معرفتي كه در دست داشتند مورد تفسير قر         چيست، آن را با پارادايم    

ميان يهوديان، مسيحيان و مسلمانان، مدل معرفتي ارسطو بوده است و لذا با آن مدل               
امروز اگر مدل معرفتي ديگري پذيرفته شود، مثل مـدل          . اند شده له نزديك مي  ئبه مس 

تجربه ديني، در اين صورت با اين پارادايم بايد به وحي نزديك شد و تمـام مـسائل                  
  )405 :1381مجتهد شبستري، . (درا از اين زاويه دي

  :نوشته استتعبير كرده و »  دينيةتجرب« به  راپيامبر» وحي«نويسنده ديگري 
انـد و   به همين سبب، بزرگان ما به تجربه ديني و تجربه وحياني پيامبر تكيـه كـرده   

اي دسـت    اي به مـدركات ويـژه      تواند از مجاري ويژه    اند كه مي   پيامبر را كسي دانسته   
پس مفهوم شخـصيت و     . ندا  ند كه ديگران از دست يافتن به آنها ناتوان و ناكام          پيدا ك 

. » اسـت  ‘تجربه ديني ’اصطلاح امروز،    نبوت انبيا و تنها سرمايه آنان همان وحي يا به         
 )3 :1377سروش، (

 ديني بودن تعبير شده است، پيامبر ةصراحت به تجرب اين تعريف از وحي، كه بهدر 
آيـد و در      كـسي نـزد او مـي       )...و كنـد،  پندارد، خيال مي   مي(گويي  بيند كه    چنين مي 

 پيامبر است، از    ة بنابراين، قرآن، كه تجرب    ؛خواند هايي مي  ها و فرمان   گوش دل او پيام   
بـه  ! وحي است نه خود وحـي     » ترجمان تجربه «خود او سرچشمه گرفته و در واقع،        

سرچشمه گرفته و به شخـصيت      عبارت ديگر، قرآن كريم از ضمير ناخودآگاه پيامبر         
 .خودآگاه او رسيده است

چنين تحليلي از وحي، مشابه تحليل كساني همچـون سِرسـيد احمـدخان هنـدي               
بـراي اطـلاع از     : 1334هنـدي،   : كر(. دانسته اسـت  اي نبوغ    است كه وحي را گونه    

؛ 22 و 21 :1375 مطهـري، : كر .انـد  نقدهايي كه بر قول سيد احمدخان هندي شـده        
آن عامل درونـي    در اين صورت    ( ))2 ( سوره بقره  213، ذيل آيه    2 :1421ئي،  طباطبا

 ـ ـ چه فرقي بـا نبـوغ فـرد نابغـه دارد و چـرا نـام آن را                   ـ يعني تجربه نبوي     ـپيامبر 
 !)بدانيم» نبوغ«و » جوشش دروني«و نام اين را » تجربه نبوي«و » الهام«

  :احمد خان هندي معتقد است سيد
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شنود كـه گـويي بـا او كـسي           هاي ظاهر مي   را طوري با گوش   او كلام نفسي خود     
كنـد؛ مثـل اينكـه كـسي       گويد و نيز با چشمان ظاهري خود، مـشاهده مـي           سخن مي 

 !جلوي او ايستاده است
  :كرده استچنين تقرير » نظريه روشنفكرانه« عنوان بااستاد مطهري اين ديدگاه را 

ات وحي از جانب خدا و نزول فرشته        اند كه تمام اين تعبير     بعضي از افراد خواسته   
و سخن خدا و كانون آسماني و همه اينها را يـك نـوع تعبيـرات بداننـد؛ تعبيـرات                    

پيغمبـر  : گوينـد  شد صحبت كرد؛ مي مجازي كه با مردم عوام جز با اين تعبيرات نمي   
يك نابغه اجتماعي كه ايـن نبـوغ    . يك نابغه اجتماعي است، ولي يك نابغه خيرخواه       

شـود، اوضـاع جامعـه خـويش را      اي پيـدا مـي   وند به او داده است، در جامعهرا خدا 
كنـد و    بيند، همه اينها را درك مي      بيند، فسادها را مي    هاي مردم را مي    بيند، بدبختي  مي

كند كه اوضاع اين مردم را تغيير بدهد، با نبوغي كه دارد             شود و بعد فكر مي     متأثر مي 
پـس وحـي يعنـي چـه؟       : گـويي  مي .كند يان مي يك راه صحيح جديدي براي مردم ب      

القدس همان روح باطن خـودش       روح: گويد القدس يعني چه؟ مي    الامين و روح   روح
گيرد نـه    كند، از باطن خود الهام مي      است، عمق روح خودش است كه به او الهام مي         

 )22 :1375مطهري، ( . ...از جاي ديگر
كـه وحـي و    اسـت   آمـده ايـن   عارفـان  ازيبعـض هـاي     در نظريـه    كـه  ي مهم ةنكت
گـر    نفساني هـستند كـه از درون نفـس تجربـه           هايي از اين قبيل، اموري صرفاً      تجربه
 وضوحي كه اينك دارد، براي عارفان هفت يا هشت قـرن            ا ب ، البته مسئله  ؛جوشند مي

شوند كه به اين نظريـه        يافت مي  مفاهيمي آنها   سخنانپيش مطرح نبوده است، اما در       
 :چنين سروده استثلاً مولوي ؛ م استنزديك

ــنش   ــا گفتـ ــد، امـ ــر مانـ ــز ديگـ  چيـ
 همچون آن وقتي كه خواب انـدر روي       
ــلان   ــداري ف ــويش و پن ــشنوي از خ  ب

  

ــا تــو روح    القــدس گويــد نــي مــنش ب
 تو ز پـيش خـود بـه پـيش خـود روي            
  با تو اندر خواب گفت  است آن  نهان

  )295: 1382مولوي،  (
كه امـروز   ) Subjectivism (گرايي  يا انفسي  )Objectivism (گرايي  عيني ةاگر مسئل 

دانستيم كه وي با     براي انديشمندان مطرح است، در زمان مولوي نيز مطرح بود و مي           
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هيچ ترديد و درنگي وي را از        ي را سروده است، بايد ب     هاتوجه به اين مسئله آن شعر     
 مطـرح نبـودن    اما بـا توجـه بـه     ،دانستيم طرفداران انفسي بودن الهامات و رؤياها مي      

 البتـه وي    ؛شـود  تـر مـي    اد ايـن نظريـه بـه آنهـا كمـي مـشكل            تنمسئله براي آنان، اس   
هرحال، در مـورد رؤيـا و        ، اما به  هصراحت از وحي يا حتي الهامات ربوبي نام نبرد         به
پندارد  جوشند و شخص مي    كه از درون خود انسان مي     گفته است   ي از الهامات    عضب

 )244 :1382صادقي، (. رده استكه چيزي از بيرون دريافت ك
  :عبدالعلي بحرالعلوم در شرح اشعار مولوي گفته است

السلام است، همان مخزون در خزانه جنـاب ايـشان           جبرئيل، كه مشهود رسل عليه    
  )60 :1375سعيدي روشن، : زبه نقل ا(. است

 تفاوت وحي و تجربه ديني از ديدگاه استاد مطهري
هـا تـوهم      ديني وجود دارند كه اين تفـاوت       ةو تجرب هايي اساسي ميان وحي      تفاوت
تـوان   اين تمايزهـا را مـي  . ندكن  ديني را به كلي طرد مي   ةانگاري وحي و تجرب    يكسان

 :چنين برشمرد) از نگاه استاد مطهري(
 برخـوردار   اي  العاده خداوند بر پيامبر از نيروي خارق     شده از سوي      نازلاي   وحي. 1

نـشان   قـدرت بـشر را       خـارج از  العاده يك يا چنـد اثـر         ق خار نيروياست كه با آن     
 و گـواه    كنـد   حكايـت مـي   العاده الهي    مندي پيامبر از نيروي خارق      بهره از كه   دهد  مي

 .الهي و آسماني بودن وحي استايشان، و راستين بودن دعوت 
اي را كه پيامبران به اذن خداوند براي گواهي بـر            العاده قرآن كريم چنين آثار خارق    

ه خوانـد   ، يعني نـشانه و علامـت نبـوت نبـي    ،»آيه«كردند  صدق وحي خود ارائه مي  
 از آن حيـث كـه عجـز و نـاتواني سـاير افـراد را آشـكار                   ، و متكلّمان اسلامي   است
هاي اساسي وحي، اعجاز آن       بنابراين، از ويژگي   اند؛  هدينام » معجزه«سازند، آنها را     مي

توان فهميد كه تجربه     مياندك  با تأملي   . كند ز مي  ديني متماي  ةاست كه آن را از تجرب     
 )159: 1381 مطهري،( .تواند معجزه باشد ديني نمي

 ـ         ة تفاوت تجرب  ةرنكته ديگر دربا  . 2  صـاحب   ة ديني و عرفاني اين اسـت كـه تجرب
گـر بـه سـير و        وقتـي تجربـه   . دپذير ر مي يتجربه، از فرهنگ و باورهاي پيشين او تأث       
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مشغول است، محصولات حال يا گذشته خود را در خـواب    عرفاني   ةسلوك و تجرب  
گر به تجربه او تعين      رو، فرهنگ و اعتقادات شخص تجربه      يابد و ازاين   يا بيداري مي  

 امـا وحـي پيـامبران بـرعكس تجـارب دينـي اسـت؛               ،بخشند و تشخصّ خاصي مي   
ملاً كـرد، عليـه افكـار و عقايـد زمـان خـود و كـا                اي كه پيامبر اخذ و تلقّي مي       وحي

اش بـود و نـه تنهـا افكـار،           كننده اوضاع و احوال حاكم بر فرهنگ و زمانـه          دگرگون
هـاي اخلاقـي و      كرد، بلكـه ارزش    هاي حاكم بر جامعه را دگرگون مي       عقايد و بينش  

 بنابراين، وحي پيامبران، برخلاف تجارب ديني و        ؛ساخت اجتماعي را نيز متحول مي    
، بر فرهنگ و زمانه تأثيرگذار بوده       پذيرد  تأثير مي  عرفاني، كه از فرهنگ و زمانه خود      

 ،»عـصمت « يعنـي    ،اين تأثيرناپذيري از فرهنگ زمانه به ويژگي ديگر پيامبران        . است
 .گردد بازمي

مـصونيت از گنـاه و      بـه معنـاي     ـ  ـ مودهفر كه شهيد مطهري     ـ همچنان ـ» عصمت«
 نه مرتكـب    ،گيرند قرار مي ؛ يعني پيامبران نه تحت تأثير هواهاي نفساني          است اشتباه

رو، در اعمال و     شوند و ازاين   ند و نه در كار خود دچار خطا و اشتباه مي          گرد گناه مي 
 بنـابراين، وقتـي    پذيرنـد؛   تأثير نمـي   عادات اجتماعي و فرهنگ زمانشان       ازافكارشان  

 آن را به    ،ترين دخل و تصرفي    كنند، بدون كوچك    مي اخذوحي را از جانب خداوند      
  .دنماين بلاغ ميمردم ا

نوابـغ افـرادي هـستند كـه        . توان به تفاوت پيامبر و نوابغ پـي بـرد          از همين جا مي   
نيروي فكر و تعقلّ و حسابگري قوي دارنـد؛ يعنـي از راه حـواس خـود بـا اشـيا                  

هـاي ذهنـي خـود       گيرند و با نيروي حسابگر عقل خود بر روي فراورده          تماس مي 
 عـلاوه بـر     ،پيـامبران الهـي   . كنند  خطا مي  و احياناً رسند   كنند و به نتيجه مي     كار مي 

هاي ذهني، به نيروي ديگري بـه        برخورداري از نيروي خرد و انديشه و حسابگري       
وجـه   هـيچ  اند و به همين جهـت بـه   بهره مجهزند و نوابغ از اين نيرو بي      » وحي«نام  

ست كه كار هر    نتوان پيامبران را با نوابغ مقايسه كرد؛ زيرا مقايسه هنگامي صحيح ا           
دو گروه از يك نوع و از يك سنخ باشد، اما ازآنجاكه از دو نوع و دو سنخ اسـت،                

 )162 ،2: )ب(1381مطهري، ( .مقايسه غلط است
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 وحي پيامبر، رهبـري  ة ديني، اين است كه لازم ةتفاوت ديگر ميان وحي و تجرب     . 3
ه ذات او و بريدن از  با آنكه از مسير معنوي به سوي خدا و تقرّب ب          ،است و پيامبري  

كه مستلزم انصراف از برون و توجـه  ــ شود    آغاز مي  )سيرِ من الخلق الي الحق    (خلق  
ا بازگشت به خلق و برون، به منظـور اصـلاح و سـامان              ب سرانجام    ـ ـبه درون است  

 )سير بـالحق فـي الخلـق      ( صحيح   يبخشيدن به زندگي انسان و هدايت آن در مسير        
 )163 ): ب(1381، مطهري(. يابد پايان مي

آن ، تفاوت   هدرك گرايانه از وحي عرضه       با اينكه خود تفسيري تجربه     ،اقبال لاهوري 
  :نموده استرا چنين بيان دو 

 ـ«خواهد كه پس از آرامش و اطميناني كه بـا        مرد باطني نمي   پيـدا  »  اتحـادي ةتجرب
گردد،  بازمي كه بنا به ضرورت      ،در آن هنگام  . كند، به زندگي اين جهان بازگردد      مي

 ةبازگشت او براي تمام بشريت سود چنداني ندارد، ولـي بازگـشت پيغمبـر، جنب ـ              
شـود، بـه ايـن      گردد و در جريان زمـان وارد مـي         خلّاقيت و ثمربخشي دارد، بازمي    

اي از كمـال     قصد كه جريان تلخ را تحت ضبط درآورد و از ايـن راه، جهـان تـازه                
اي  مرحلـه » تجربه اتحادي «امش حاصل از    براي مرد باطني آر   . ها خلق كند   مطلوب

شناختي اوسـت كـه جهـان را         نهايي است؛ براي پيغمبر، بيدار شدن نيروهاي روان       
دهد و اين نيروها چنان حساب شده است كه كاملاً جهان بشري را تغيير               تكان مي 

 )143 :تا بي( .دهد
  تفـاوت ميـان     ايـن  ةنظر اقبال دربـار   استاد مطهري پس از ذكر سخن اقبال و تأييد          

  :نوشته است عرفاني ةوحي و تجرب
بنابراين، رهبري خلق و سـامان بخـشيدن و بـه حركـت آوردن نيروهـاي انـساني در                  

 )164 ):ب(1381 (.جهت رضاي خدا و صلاح بشريت، لازمه لاينفك پيامبري است
توان به آساني از مـدعي آن        ادعاي تجربه ديني و كشف شهود را تا حدودي مي         . 4

... وليت اعتقـادي و   ئبه اين معنا كه پذيرفتن تجربه دينـي و عرفـاني، مـس            (؛  پذيرفت
ـ حـداقل   ـ ـشـناختي     تجربه ديني حجيت معرفـت     زيراكند؛   براي ديگران ايجاد نمي   

 ، هرچنـد كـه مـدعي آن اصـرار كنـد           ،را» وحـي « اما ادعـاي     ،ـ ندارد ـبراي ديگران   
اي   مخصوص افراد ويژه   وعادي   غير اي   وحي پديده  پذيرفت؛ زيرا توان به آساني     نمي
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ند كه در نتيجه تـلاش و       ا   درحالي كه تجارب ديني و عرفاني اموري       است؛) پيامبران(
 بنابراين، چـون وحـي و       ؛ندا  ي اكتسابي ريابس و تا حد     شوند  ميكوشش افراد حاصل    

گونه اكتـسابي در آنهـا نيـست، بلكـه امـري             نبوت به خداوند اختصاص دارند، هيچ     
 .هستند) يامبرانبه پ(موهبتي 

به طور مـستقل    يك دسته پيامبراني هستند كه      : اند پيامبران به طور كلي دو دسته     . 5
اند آن    يك سلسله قوانين و دستورات وحي شده است و مأموريت يافته           ،به خود آنها  

اين گروه از پيـامبران،     . ندكن هدايت   هاردم را بر اساس آن     م  و ،قوانين را به مردم ابلاغ    
دسـته دوم پيـامبراني هـستند كـه از          . شوند خوانده مي » العزم پيامبران اولي  «در قرآن، 

اند  خود شريعت و قوانيني نداشته، بلكه مأمور تبليغ و ترويج شريعت و قوانيني بوده             
 وحـي،   نـواع ي از ا  عـض  بنـابراين، دسـت كـم ب       ؛كه در آن زمان وجود داشـته اسـت        

كـه در     درحـالي  ؛انـد   بـوده  ي از پيـامبران، صـاحب شـريعت       بعـض آفـرين و     شريعت
يـك از صـاحبان    شود و هـيچ   مشاهده نمياي مسئله ديني و عرفاني چنين   هاي  هتجرب
 ديني چنين ادعايي در سر نداشته، بلكه معمولاً تابع شـريعت پيـامبر خـويش                ةتجرب
 )40 و39: 1381 ي،رمطه(. اند بوده
؛ مطـرح شـده اسـت      در وحي پيامبران، اخبار عيني و نيز خبرهايي از گذشتگان          .6

نديـده و بـه     ناخوانـده و مكتـب    درس.، كه به اعتراف موررخان اكرم مثلاً، پيامبر 
 چطـور  )205: 1387مطهـري،  : ك.ر (بـوده اسـت،  » پيامبر امُـي «تعبير استاد مطهري   

اسرائيل از چنگال     نجات بني  ، فرعون ،توانست جزئيات احوال حضرت موسي     مي
تگان و پيامبران را به خوبي بداند و آنها را براي مـردم             فرعون و احوالات ساير گذش    

مانـده   سال ثابت 1400 كه بيش از  اي مطرح كند بگويد يا شريعت و احكام گسترده  
 ادامه خواهد داشت و تمامي جزئيات امور زندگي بـشري            هم  و تا قيام قيامت    است

 و عرفاني، چنـين   دينيهاي هوشهودها و تجرب  يك از كشف    در كدام  ؟گيرد را در برمي  
 شود؟  يافت مياي مسئله

رد، ك ـ توجـه  بـه آن  وحـي و تجربـه دينـي بايـد     ره تفاوت ديگري كه دربا ةنكت. 7
هـايي   معمولاً تعاليم و پيام   . نيافتگي وحي از فرهنگ زمانه است      تأثيرناپذيري و جهت  

 دادنـد، در تقابـل بـا فرهنـگ و           وحي در اختيار بـشر قـرار مـي         از طريق كه پيامبران   
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نيافتگي وحي از فرهنگ عـصر نـزول          جهت  مسئله، اين. باورهاي زمانه خودشان بود   
ايـن  . نشاندند ي را به جاي آنها مي     يها و افكار نو     انبيا اغلب سنت   سازد؛  را آشكار مي  

از سـوي خداونـد اخـذ       » وحـي « كـه بـه نـام        شود  ناشي مي بخشي از معارفي     تحول
از باورهـا و فرهنـگ زمانـه         ∗گرايي،   ساخت  ديني، بر مبناي   هاي  هبر اما تج  ،كردند مي

هاي ديني    تجربه ،گرايان، از جمله پيروان وطني آنها      از ديدگاه ساخت  . كنند تغذيه مي 
وار و   هـاي عـارف يهـودي، يهـودي        و عرفاني عارف هندو، هندوگونه است تجربـه       

دهد  ياي رخ م   هاي عارف مسلمان، اسلامي؛ يعني، در تمام آنها تجربه به گونه           تجربه
هـاي زبـاني، اعتقـادي و        ارچوبه ـدهد و چ   كه فرهنگ بيش از تجربه آنها اجازه مي       

 و تعيين تجربه دينـي و عرفـاني مـؤثر           پيدايشاي در    هاي مذهبي و فرقه    حتي ارزش 
 تحليلگران ديـن بـر   نزد اكثرگرايي، كه  ساختاساس با توجه به اين نكته و بر     . است

، بايـد ميـان وحـي و تجربـه دينـي تمـايز              استپذيرفته شده   مبناي زميني و طبيعي     
 )246 :1382 صادقي،(. آشكاري نهاد

ي از نوانديـشان    عـض اين در حالي است كه علاوه بـر طرفـداري وحـي تجربـي، ب              
 و داده خاصـي نـشان     توجـه تأثيرپذيري وحـي از فرهنـگ عـصر نـزول            مسلمان به 

در ...  زبـاني و   معتقدند با دگرگوني و قبض و بسطي كه بر اثـر تحـولات فرهنگـي،              
                                                      

ديني و   تجارب رة دربا(contexyualism) مندانگاري يا زمينه  (constuctivism) گرايي ختسا ∗
 » گرايي ذات«  و همچنين)  يا حكمت خالده( جاودان ة فلسف به  عمدتاً در واكنش  عرفاني 

(essentilism)  تمام   ،براساس آن كه   است اي  نظريه گرايي  ، ذات طور كلي به .  است وجود آمده  به
؛ )ب(1381نيا،  قائمي: 1384 فورمن، :ك. براي اطلاع بيشتر ردارند مشتركي  هسته  ني دي  هاي هتجرب

، تجارب ديني و عرفاني به واسطه شاكله و ساختار گرايي نظريه ساختبر اساس  ).1384عباسي، 
. شود گر و عارف پديد آمده و اين مسئله، علت دستيابي به آنها محسوب مي مفهومي شخص تجربه

، وين  رايت وين ، مانند ويليام   دينفيلسوفانپژوهان و  عرفاناز   اي  اين نظريه عدهامروزه از
گرايي  ساختمكتب  از  بيان  و پرنفوذترين  ترين  اما قوي. اند، كرده ، دفاع ...و  ، جان هيكپراودفوت 
،  زبان« پرآوازه خويش  كتز با مقاله .  تعلق داردمعاصر،  و فيلسوف  پژوه  استيون كتز، عرفان  بهشك  بي 

مقبول  ديدگاهي   به  در عملكه  را طرح كرد ين موضوع  ابا قوت چنان »  و عرفان شناسي  معرفت
و عرفاني   ديني هاي هكه همه تجرب  است مدعي  وي . شد   تبديل1980در دهه  عرفان  درباره  
  )1383كتز، : ك.ر. (بخشد آنها حيات ميبه  كه   است مفهومي  هاي  آنها نيز طرح  واسطه مندند و واسطه 
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دهد، وحي و معارف دينـي دچـار تغييـر و قـبض و بـسط                 عصر نزول وحي رخ مي    
 و  توجـه نمـوده    به اين مطلب     بسياردر ميان نوانديشان، نصر حامد ابوزيد       . شوند مي

. اشاره كـرده اسـت    ها به اين مطلب     در كتاب مفهوم النص و نقد الخطاب الديني بار        
 بازنمايي واقعيـت فرهنگـي روزگـار خـودش، از           زيد، وحي در ساخت و    وبه باور اب  

كه در زمـان عـصر نـزول قـرآن، در           ) مانند جن، شعر و كهانت     (يباورها و تصورات  
 بنـابراين،  ).82: 1382ابوزيـد،  ( .نيـست جدا   داشت،    ريشه فرهنگ و اعتقادات مردم   

 .استاي تاريخمند  وحي الهي پديده
 يعنـي، بـه سـاختار فرهنگـي معينـي           انـد؛   نگاه تاريخي، متون زبـاني     ازمتون ديني   

سـازد   ند و مطابق آن فرهنگي كه زبان، نظام معنايي محـوري آن را مـي               هست منسوب
 ميان  ،شناس معروف سوئيسي    زبان ،ابوزيد از رهگذر تفكيك سوسور    . دهند معني مي 

اي انـساني بـا حفـظ كليـت و عموميـت سـطوح               را نظام نشانه  » زبان«زبان و گفتار،    
آن را  » گفتـار « كه آدميان هنگام     دانسته است  صرفي، نحوي و معنايي      مختلف آوايي، 

 رابطه بـا زبـان، جزئـي و عينـي محـسوب             نظر از   ،»گفتار«بنابراين  . گيرند به كار مي  
در . سـازد  ها مي   جزئي را در درون نظام كلي موجود در ذهن انسان          يشود و نظام   مي

خود، از يك ساختار زباني كلي       با حفظ جزئيت و عينيت       ،»گفتار«همان حال، همين    
محمـد  . شـود  برقرار مي » زبان«و  » گفتار« ديالكتيكي ميان    اي  كند و رابطه   حكايت مي 

اي  ارچوب تاريخي، زباني و فرهنگي  ه نيز از شرايط، چ    ،عربديگر  آركون، نوانديش   
 .ه استآورد كه وحي را احاطه كرده، سخن به ميان 

 از بـشري، تـاريخي و       وريـك شـريعت   قبض و بـسط تئ     اگر در    ،دكتر سروش هم  
 از بشري، تـاريخي و  بسط تجربه نبوي گفت، در    ميسخن  زميني بودن معرفت ديني     

از ديدگاه وي، وحي    . گفته است سخن  ) وحي( ديني   ةزميني بودن خود دين و تجرب     
 . گيرد شود و كاملاً رنگ محيط را به خود مي  ميهماهنگاي است كه با محيط  پديده
تـر   والا، شأن فاعلي پيـامبر      ديدگاه در اين    وارد است كه  فوق  ه ديدگاه    ب اشكالاين  

وحي تابع پيـامبر اسـت نـه        «است؛ يعني، خود پيامبر در فرآيند وحي آمريت دارد و           
 منظور از تابعيت وحـي از پيـامبر و فاعليـت وي ايـن اسـت كـه                   .»پيامبر تابع وحي  

افتد تا كشفي بـراي      اتي كه مي   وحي تابع شخصيت پيامبر بود؛ يعني آن اتفاق        ةپروس«
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پيامبر حاصل شود، خود آن كشف و آن پروسه تابع شخصيت پيـامبر و متناسـب بـا               
 )9 :1376( .»ظرفيت اوست

 كه وحـي در اختيـار و تـابع پيـامبر            كند  حكايت مي هم از آن    » فترت وحي «حادثه  
ه مبدأ وحـي    آمد و پيامبر بود كه تابع وحي بود و چنانچ          نبود، بلكه از جاي ديگر مي     

؛ همچنين اين نظريه، با نص صريح قرآن مخالفت دارد        . شد خواست، متوقف مي   نمي
... قل«يا  )2): 33 (احزاب( »واتبع ما يوحي اليك من ربك«: زيرا در قرآن آمده است
     پيـامبر تـابع     ، بنـابراين  ).9): 46 (؛ احقاف 15): 10 (يونس( »إن اتبع الا ما يوحي الي 

قـرآن بـه هـيچ روي تحـت تـأثير شخـصيت خـود               « .ابع پيامبر وحي بود نه وحي ت    
 ».به او نازل كرده است    ) از جانب خدا  ( نبوده، بلكه ملكي آن را از بيرون         محمد

 )148 :1370وات، (
هاي وحي و تجربه ديني بيش از اين          مطالب، روشن شد كه تفاوت      اين با توجه به  

شـان بـه      از فرط علاقه   ،انگاران همسان.  كه بتوان به همسان بودن آن حكم كرد        است
 بـين وحـي و تجربـه دينـي غفلـت            هـاي   فـاوت گرايانه، از ديدن ت    هاي طبيعت  تبيين

اي   چـاره ها را به خـوبي توجيـه كننـد،            تفاوت  از يعض اگر هم بتوانند ب     و اند ورزيده
ــه ــد ك ــرآن «ندارن ــدي ق ــزول  «، »تح ــصر ن ــگ ع ــي از فرهن ــذيري وح و » تأثيرناپ

  .بپذيرنداي  چاره» ونيت وحي از خطابخشي و مص اطمينان«

   وحي ديني بودن ةتجرب ةنظري و پيامدهاي لوازم
 ـ  پذيرفتـه   آن را  دينـي  نوانديـشان   كه ، وحي بودن تجربي ديدگاه  و پيامـدهاي   د، لـوازم  ان

  :اشاره شده است ديدگاه اين از لوازم يعضب در اينجا به .پروراند خود مي را در ناگواري

  )وحي زباني سرشت نفي( ساختار قرآن نبودن  الاهيي ياوحيان. 1
 اي  گـزاره  ديـدگاه  ، بـرخلاف   وحـي  بـودن  دينـي  هتجرب ديدگاه طرفداران كه ديديم

بـا   مواجهـه  را فقـط   ند، وحي كن  ميتأكيد   در وحي  و گزاره  خذ پيام ابر   كه  ،)زباني( 
 ندر اي ـ  داننـد؛ بنـابراين     مـي » مواجهـه « را همـين   آن  سرشت نمايند و   مي خدا تلقي 
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و  خذ حقايق ا وحي. است او يكي   دروني هاي  حالتپيامبر و    ه با تجرب   وحي نگرش،
  .است مواجهه همان  بلكه،ها نيست گزاره
 زمـين  بـه  و از آسـمان    فـرش  بـه  را از عرش   آن كه ،وحي ناسوتي تحليل ايندر  

 و طبيعـي   زمينـي  و دستاوردي  انسان هپرورد را دست   وحي تلاش شده است  آورده،  
ابوزيد از  . شود   انكار مي  بودن آن  طبيعي و ماوراي  ترتيب، الاهي   بدين كهكند   معرفي

خـود،   هنظري ـ اثبات و براي  معتقد نيست  وحي زباني سرشت به كه است متجدداني
و مـا   « )42( شـوري  ه سور 51 هاند آي   كرده گمان مفسران :كرده است  استدلال چنين
مـا   باذنـه  فيـوحي  رسـولاً  او يرسل  ورأ حجاب   الا وحيا او من    هللا يكلمه ان لبشر كان
 و كلام  است كلام ةدربار آيه اين كه ؛ در حالي  گفته است  سخن  در مورد وحي   »يشأ

است؛  ،الهام عنيي ،خود لغوي معناي همان آيه، به در اين وحي.  تفاوت دارد با وحي 
 ـ   كـه  حجـاب  از پـس   گفتن سخن: است نوع سه بنابراين، كلام  را در   آن هتنهـا نمون

 كـه ) فرشته( رسول و فرستادن  الهام معناي به و وحي  داريم  سراغ موسي ماجراي
 ايـن  بنـابر ؛  معهود اسـت   وحي سوم، همان  نوع. كنند را الهام  خداوند، مطلبي  اذن به

 ا را الهـام   ه ـآن  بلكـه  ،نكرده را بر پيامبر ابلاغ    كلمات شود جبرئيل   مي تفكيك، معلوم 
 از جانـب   ملفوظ و كلام  را وحي  رآنق توانيم  مي كه است چنين. است كرده) وحي(

  )12 : 1382ابوزيد، ( .پيامبر بدانيم
دهـد    مـي  عربـي  سـاخت  آن كند و به     تعبير مي  االله از كلام  كه از نظر ابوزيد، كسي   
 يا هر زبان   اروپايي، هندي  هاي  زبان به و نه  است عربي  نه هللا پيامبر است؛ زيرا كلام   

  .نيست زباني گفتن م، سخنو الها الهام است معناي به وحي. ديگر
بـا   مواجهـه « را نيز بـه    ديني ة و تجرب  ستهدان   ديني ةرا تجرب  وحي هم دكتر سروش 

پيـامبر  (گـر     تجربـه  صورت، شـخص   در اين . ه است درك  تفسير  » و متعالي  امر مطلق 
 هـا را دائـم       او صـورت   .نيـست  قـانع  صـورتي  هـيچ  بـه  كه است صورتگري) اكرم
  )57 :1377سروش، (. سازد مي اي تازه تگذارد و صور تراشد، مي مي

واز آ، تعبير خـود   فرمودهخود   ةتجرب ةدربار) گر تجربه( پيامبر اكرم  هر آنچه  بنابراين
 عربيت آن، صورت  آيد و به    در مي  كلمات در كسوت  كه است خويشتن ديني ةتجرب
از  را عـاري   نـد، وحـي   ا  قائـل  وحي بودن تجربي به كه كساني در حقيقت . بخشد  مي
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 الفاظ را در قالب   خويشتن ديني ه خود بايد تجرب   ،پيامبر زيرادانند؛    مي زباني شتسر
  .بيان كند
، )تجربـه  بـه  آن تحويل( از وحي  تحليلي چنين كه كرد بايد توجه  مهم ةنكتبه اين   
 تجـارب «تـصوير از وحـي،       تعبير بهتر، در اين    به. انجامد  مي» وحي نفي« به در واقع 
 خـارج  رود و از صـحنه    مـي  حاشـيه  بـه » وحي متن« خود    و ديآ مي صحنه به» پيامبر
 كـريم  و قرآن  الاهي در آن، وحي   دهد كه   مي نشان نگرش اين كالبدشكافي. شود  مي
 و مواجيـد شخـصي     دينـي  هـاي   تجربـه  تاريخي، حاصـل   صرفاً اي  پديده صورت به

 آناننيز همانند    اند، و ديگران    شده قدسي هاي  احساس واجد آن  كه است هايي  انسان
 قـرار دادن   بـه  تحليل اين هريش. را در خود بيافرينند    آنان هاي  تجربه توانند مشابه   مي

  هرگونـه   آن بـه   گردد و در    باز مي » خدامحوري« جاي به» محوري  انسان«و   اومانيسم
 نويـسندگان  بعـضي از   تـصريح    است، حتي به    شده وارد  خدا خدشه  براي جايگاهي

ــ و متــشخص آن، وجــود عينــي  مــشكل!  ترديــد اســتحــلم ز از اســاسخــدا ني
 كـه   گيـرد؛ چنـان   را مـي   غيبي عيني خداي اعتقاد به  نگرش، مجال  اين شناختي هستي

 عقـل  جـاي  بـه  تجربـي  عقلانيـت  قـرار دادن  بـا    نظريه اين شناختي  رويكرد معرفت 
 بـا ايـن   . بنـدد   مـي  را بر صاحبانش   قطعي حقيقت هر گونه  به راهيابي هبرهاني، زمين 

اسـتناد   بـه ،  را متشخص خداي اعتقاد به  كه نگرشيگفتي نيست كه    جاي ش وصف،  
 خويـشتن  را تـراوش   وحـي  دانـد   مـي  انـسان  ودبيگـانگي خمنشأ از  ،فوير باخ  سخن

شـمار   بـه  سـنتي  فرهنـگ  به و متعلق  و عصري  فرهنگي يا محصولي  انسان خويش
  )28 :1381شاكر، ( .آورد

سـاختار   كـه   موضـوع  شتند در اين  دا كه اختلافي ةها با هم    دوره در تمام  مسلمانان
 بـه  ترديـدي  گونـه  ، هيچ   است خداوند متعالي  از سوي  آن  و جملات  ها  واژهو   قرآن

 كـريم، مـورد اجمـاع      قرآن و جملات  الفاظ بودن وحياني هاند و نظري    نداده خود راه 
  . نظر دارند اتفاق بر آن و همگي است مسلمانان
 قرآن. است آن بودن خالده ةكريم، معجز  قرآن الفاظ بودن بر وحياني  دليل نخستين

 تـوان  كـس  هـيچ كـرده اسـت    تمام، اعـلام  با قاطعيت  كه است آسماني كتاب يگانه
كننـد،   با يكديگر همكـاري  يانو جنّ آدميان هاگر هم را ندارد و حتي    مانند آن  آوردن
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أتوُا   أَن علَي الجنُِّ  و نس الا اجتَمعتِ لَّئِنِ قُل«: را نخواهند داشت   كاري چنين قدرت يـ
  .)88): 17 (اسرأ( »بِمِثلِهِ يأتوُنَ لاَ آنِ ا القُر هذَ بِمِثلِ

 سوره ده برآوردن توانايي را ندارند، بلكه   قرآن مثل كتابي آوردن تنها قدرت  نهآنها  
 فَأتوُا بِعشرِ  قُل اه  افتَرَ يقوُلوُنَ أَم« :نخواهند داشت  را هم  سطري يك هسور يك و حتي 
   ).13): 11 (هود( »صادقِِينَ كُنتُم نااللهِ اِِ دونِ منِ استَطَعتُم  منِعوا اد و مفتَرَياتٍ مِثلِهِ سورٍ

و  طلبيـده  و معارض  قرار داده » ي  تحد«را مورد    تأكيدها، همگان  با بيشترين  سپس
و  كتـاب  ايـن  بـودن  بـر خـدايي    كاري، دليـل   نينچ در انجام دادن  را   ايشان ناتواني

عبدِنَا  مِما نزََّلنَا علَي   ريبٍ فِي كُنتُم اًِن  و« :است  دانسته اسلام پيامبر گرامي  لترسا
ورِمِثلِهِ مِن ةفَأتوُا بس وا  اد وعدونِِ مِن أكَُم شُهادقِِينَ كُنتُم ن االلهِ اِِد23): 2 (بقره (»ص(. 

 بـه  كـريم  از قـرآن   يهآ در چندين . است وحي هدربار» قرائت«و  » قول«،  يگرد دليل
 :كنـد   مي دلالت قرآن هاي  ساختار جمله  بودن بر الاهي  كه است يادشده قول صورت

 ).5): 73 (مزمل (»ثَقِيلاً لاً  قوَكعلَي اًِنَّا سنُلقِي«؛ )13): 86 (طارق (»فصَلٌ لَقوَلٌ نَّهاَ«
 كـار رفتـه    به» ترتيل«و  » تلاوت«،  »قرائت« ديگري، تعبيرهاي  هاي  هدر آي  همچنين

لِ «؛  )18 ):75 (قيامـت  (»آنَه  قرُْ اتَّبِعفَ انَاه  ا قَرَ   فَاذًَِ« :است  مزمـل  (»تـَرتِيلاً  آنَ  القـُر  ورتٍّـ
)73 :(4.(    

 كوشـيد آيـات     آيات، مي  از فراموشي  ترس سبب  به ، وحي نزول هنگام پيامبر اكرم 
 وحـي  در حـال   را مرتـب   در آغاز نبوت، آيـات     سبب كند؛ بدين  را حفظ  شده  وحي

 حفظ داد كه  او اطمينان  كرد و به   كار نهي  خداوند او را از اين     كرد تا اينكه    تكرار مي 
 پيـامبر محـو يـا فرامـوش        از دل  گـاه   و هيچ  خداوند است  عهده به قرآن و نگهداري 
): 75 (قيامـت (» آنـَه   وقُر علَيناَ جمعه   اًِنَّ ؛ بِهِ لتَِعجلَهِ لِسانَك   بِ كْتحُرِّ لاَ« :نخواهد شد 

  ).17و  16
 ايـن . كنند را بنويسند و ضبط    آيات  كه فرمان داد  نيز پيامبر اكرم   از وحي  پس
 دهد كه   مي نشان خوبي از آن، به   و پس  نزول  هنگام ، وحي در حفظ  و تلاش  حرص
 محتـواي  همچـون  ،قـرآن  و جملات  الفاظ  بلكه ، در اختيار پيامبر نبوده    قرآن كلمات

خـذ  ارا   امـين، آن   مخاطـب   در مقـام   ،و پيامبر  شده  القا   ند متعالي خداو آن، از سوي  
  .است كرده 
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 ) در وحي خطاپذيري(پيامبر،  عصمت نفي. 2
 انبيا و از جمله    و انكار عصمت   وحي، نفي  بودن تجربه ديدگاه و نتايج  از لوازم  يكي

 شـود و    نمي شمرده ديني هغير از تجرب   وحي، چيزي  كه وقتي.  است پيامبر اكرم 
 كه است از وحي، اين برداشتي ناپذير چنين گريز هاست، لازم عاري زباني از سرشت

مـا قـرار     در دسـت  ) قـرآن ( مكتوب وحي صورت به چه  و آن  نيست پيامبر، معصوم 
 پيامبر و خطاپذير و در نتيجـه،        حاصل تجربه  كهبلو خطاناپذير    الاهي وحي دارد، نه 
 .است شده  تحريف

. 1: اسـت  شـده  پيـامبر مطـرح    بـراي  عـصمت  نـوع  سه: گفت توان  مي طور كلي  به
  .از معصيت عصمت. 3وحي؛  در تبليغ عصمت. 2وحي؛  و دريافت در تلقي عصمت

 ادراكـي  قـواي  بـه   كـه  ،)وحي از خطا در تلقي    عصمت همرحل(  نخست ةدر مرحل 
خذ كند و در    ا اشتباهي ترين  كوچك را بدون  شود، پيامبر بايد وحي     مي پيامبر مربوط 

  كه ،را شود، وحي   مي پيامبر مربوط  زبان به  كه ،)وحي در ابلاغ  عصمت( دوم همرحل
 انتقـال  ديگـران  بـه  و تـصرفي  دخل ترين  كوچك ، بايد بدون   است  كرده اخذاز خدا   

و  وحـي  هدربار شوند؛ يعني   مي مربوط خود وحي  به از عصمت  دو مرحله  اين. دهد
، )از معـصيت   متعـص ( عـصمت  سـوم  همرحل ـ. شـوند   مي مطرح  آن ساختار درون

 و  ،و گفتـار   لعم ـدر    پيامبر بايـد از گنـاه      ؛نيست وحي ساختاردر   كه است عصمتي
صـورت،   در غيـر ايـن   زيـرا باشد؛   معصوم شخصي و تكاليف  وظايف يادخطا در ا  

  :لاهيجي حكيم تعبير مرحوم و به او را نخواهند پذيرفت سخن مردم
 چـه . شاناي به مخصوص است تكليفي كه مر انبيا را در تبليغ     است لطفي عصمت
 نيـز مقـرب     تكليـف، و عـصمت     اياد باشـد بـه    لـف مك برِّقم كه است آن لطف

  )90 :1375لاهيجي،  (. است تبليغ كه مخصوص تكليف اداي به انبياست
 تبليـغ  مقـام  و بـه   اسـت  خـارج  وحي ةاز عصمت، از محدود    مرحله بنابراين، اين 

 .شود مي مربوط آن عملي
پيامبر با خدا، و     ةمواجه معناي به وحي، وحي  ةردربا ديني هبتجر ديدگاه بر اساس 

 سرشـت  ديدگاه، وحي  در اين . است وحي پيام ،مواجهه تفسير و تعبير پيامبر از اين     
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 ديـدگاه  اگر ايـن  . است روحي و حالات  دروني احساسات نوعاز    بلكه ،ندارد زباني
 :گردد ميمعنا  اين به  وحيةدر پيكر شود، عصمت پذيرفته

 ؛است با خدا داشته اي مواجهه واقع پيامبر به لاً وا
 گفتـه ) پيامبر با خـدا    ةمواجه( اول در اصل  شود كه  مقدار بسنده  همين اگر به  ثانياً

و  اسـت  درست از آن  اش  و ترجمه  مواجهه صورت، تفسير پيامبر از اين     شد، در اين  
 شـناختي  عرفـت م اصـل  آن كـه  كنـيم  ندارد؛ اما چـه    او خطا راه   ةدر تفسير و ترجم   

و عقايـد    از فرهنـگ   وحـي  و تأثيرپذيري ) است تفسير محال  بدون هتجرب( معروف
. آيـد   مي ميان جا به ناند، در اي    را پذيرفته  آن ديدگاه اين از طرفداران  يا  عده كه ،زمانه

و  اسـت  صـحيح  اش تفسير و تعبير پيامبر از مواجهه   كه گفت توان  نمي اساس بر اين 
 بـر عـصر نـزول، در وحـي         حاكم را عقايد و فرهنگ   زيندارد؛   در تفسير او خطا راه    

 ؛يابد دست و خالص ناب هتجرب پيامبر به شود كه مي از آن و مانع است تأثيرگذار 
 نيـا،   قائمي(. دهد  مي انتقال ديگران را به  اش  و تفسير خود از تجربه     ثالثاً، پيامبر فهم  

 بـه  اش  از تجربـه   كـه  كنـد تفـسيري   عـا     توانـد اد    ما آيا پيامبر مي   ا) 191 :)الف(1381
كـار   بـه  خـود از وحـي     در تفـسير و گـزارش      كه هايي دهد و واژه    مي نتقالا ديگران

 تعبير ديگر، آيا عـصمت     است؟ به  كار برده  خدا به  هستند كه  هايي واژه برد همان   مي
 دارد؟ زباني

نـد  خداو. نـدارد  زباني سرشت ديدگاه، اساساً  در اين  است؛ زيرا وحي   منفي پاسخ
 جمـلات  همـان  هاي  اژهعا كند و    تا پيامبر اد   است را القا نكرده   هايي  و گزاره  جملات
معنا  اين به» عصمت«،    دانان منطق اصطلاح به. برد  كار مي  به كاستو  كم ي و ب  را دقيق 

 هـاي   عـا كنـد واژه      تا پيامبر اد   در كار نيست   زباني وحي. است انتفأ موضوع  به هسالب
 زباني ويژگي كه ،اسلامي با وحي  ديدگاه رو، اين  دهد؛ ازاين   مي لانتقا را دقيقاً  وحي

 .ي ندارددارد، همخوان
 و تبليـغ   در تلقـي، نگهـداري     آنـان  انبيا، عـصمت   ةهم بين مشترك از اصول  يكي
 ةهم ـ هو ثبوتي ـ  كماليـه  امور از اوصـاف     اين )60 :1381 آملي، جوادي( .است وحي

 صـورت   و بـه   كـرده  را از انبيـا سـلب      بيو عي  نقص خداوند هرگونه . است پيامبران
 ؛)161): 3 (عمـران  آل(» يغـُلَّ   أَن لِنَبـِيٍ وما كَانَ« :فرموده اسـت   در قرآن  كلي اصلي
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 تنهـا در مـسائل      نـه  ؛كنـد  تواند خيانت   و نمي  نيست خيانت اهل پيامبري هيچ يعني
، بايـد   سـت  ا خذ كـرده  ارا   كند و آنچه   نبايد خيانت  هم در وحي  و مالي، بلكه   ي  ماد

 .وزياد بازگويد كم بدون
و  دريافـت  هدر مرحل ـ . 1: اسـت  مـصون  از هر اشتباهي   ،مقطع در سه  ،نبوي وحي

 امـلا و ابـلاغ     هدر مرحل . 3خدا؛   كلام و نگهداري  حفظ در مقطع . 2خدا؛   أخذ كلام 
 .ديگران به وحياني و معارف الاهي پيام

وجـود   ،نبـوي  وحـي  ونيتمحور مص  هر سه  هدربار ،كريم در قرآن  متعددي آيات
ك   «:شده است   اشاره  در ادامه  از آنها  برخي به دارد كه  ي  و اَنَّـ  لـَدن  مـِن  آنَ  القـُر   لَتلَُقَّـ
أخـذ   و علـيم   حكـيم ] پروردگـار [ را نـزد   قـرآن !] پيـامبر  اي[همانا تو   ؛  علِيمٍ حكِيمٍ
   ).6): 27 (نمل(» كني مي

پيـامبر  . دكن ـ  مي اشاره) اول هرحلم( وحي پيامبر در تلقي   عصمت به شريفه ةآي اين
 شك لدن، جاي است؛ زيرا موطن كند، معصوم مي را تلقي وحي  كه،»لدن« ةدر منطق
 و بـاطلي   حق شود كه   مي حاصل انسان براي در جايي  و اشتباه  شك. نيست و اشتباه 

هرگز  كه در جايي   ولي ،باطل يا از نوع   است حق او از نوع   ةنداند يافت  باشد و انسان  
 وحـي  خاستگاه  كه ، لدن هدر منطق  كه ندارد؛ چنان  فرض هم وجود ندارد، شك   لباط

 .نيز نيست رو، خطا و اشتباه وجود ندارد؛ ازاين است، باطل
 آن،  سـاختار  و درون  وحـي  ةپيامبر دربار  مجيد بر عصمت   در قرآن  كه  ديگري ةآي
 دلالـت ) آن ابـلاغ  و هـم   حفـظ  هدر مرحل ـ  خذ و هم  ا ةدر مرحل  هم( طور مطلق  به
 فـلا يظهـر علـي      الغيـب  عالم« :است )72 (جن همبارك ه سور 28 تا   26 كند، آيات   مي
  لـيعلم ؛ رصـداً  خلفه و من يديه بين من يسلك فانه رسول من ارتضي  الا من  ؛ احداً غيبه
 بر ايـن   آيه اين؛  »شيء عددا  كل و احصي  بما لديهم  و احاط  ربهم قد ابلغوا رسالات   ان

تا   و از رسول تا رسول )مرسلِ( از مصدر وحي ،الاهي وحي كه كند  مسئله دلالت مي
 :است محفوظ ، از هر تغيير و تبديلي)اليهم مرسلٌ( مردم
صدور تـا    از حين  آن مصونيت براي   »خلفه من« هجز جمل  به دليلي  اگر هيچ  )الف
 كـه  در صـورتي   اسـت؛ البتـه    كـافي  جملـه  رسد نباشد، همين    مي رسول به كه وقتي

 عـاي   بر مد  باشد، دليل » غيب«ضمير،    مرجع اگراما   برگردد،» رسول« به  آن ضمير در 
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 فرمـايش  بـه  با اين حال  خواهد بود؛   » خلفه و من  يديه بين من« دو جمله  ما مجموع 
 .است باشد ضعيف ضمير غيب مرجع اينكه احتمال طباطبايي علامه
 ةه ـ جمل كنـد،   مـي  را دريافـت   آن رسـول  كه حال در آن  ،وحي  مصونيت دليل )ب

 اخـذ  اي  گونـه   را بـه   الاهي رسول، وحي  كه است» ربهم قد ابلغوا رسالات   ان ليعلم«
 .كند نمي را فراموش آن دهد و ذهنش نمي رخ اشتباه در گرفتنش كند كه مي
از  در مـسيرش  وحـي  مـصونيت  بـراي  »يديـه  بين من« هجز جمل  به  اگر دليلي  )ج
 است؛ البته  كافي جمله باشد، همين  ن  وجود نداشته  مردم به تا رسيدنش  رسول ةناحي
 ؛222و 221، 20 :1421طباطبايي، :  رك( برگردانيم؛ رسول ضمير را به كه شرطي به

 در حفظ  كهبلوحي،   خذ و تلقي  اتنها در    نه ، بنابراين، پيامبران  )98 :1374 طباطبايي،
يـا    كـاهش  با آنكه   بي ،را وحياني هاي  برخوردارند و آموزه   آن، از تأييد الاهي    و ابلاغ 
 .دهند مي انتقال مردم شود، به همراه افزايشي

 ) انكار خاتميت( وحينفي قطع شدن . 3
 اين آنان براي گاه اند و هيچ    كرده تلقي شده را امر واقع  » نبوت ختم« همواره مسلمانان

. خواهـد آمـد     پيامبر ديگري  محمد از حضرت  پس كه  است نبوده مطرح لهئمس
انكـار خداونـد و      ديگر، در رديف   ظهور پيامبر يا پيامبراني    همسلمانان، انديش  در بين 

 شـده  تلقي در دين و بدعت و تفكر اسلامي  اسلام به انكار قيامت، ناسازگار با ايمان    
بكننـد، تفـسير     كـافي  ملأت و روايات  در آيات  آنكه بدون ديني است؛ اما نوانديشان  

 نفـي «و  » وحـي   نـشدن  قطـع «آن،   هلازم  كه اند  مطرح كرده  و نبوت  از وحي  خاصي
 ـ  نبوي هتجرب «:شود  مي گفته سبب است؛ بدين » خاتميت  ـ بـه  شـبيه  هيـا تجرب  هتجرب
 هر كس  در مورد اينكه  «يا  » وجود دارد  شود و هميشه    نمي قطع طور كامل  به پيامبران

 نبـي  خـودش  بـراي  است ممكن كسي كه داشت بشود، بايد اذعان   تواند رسولي   مي
اسـت؛ امـا     يافتـه  پايـان  نبوي موريتأم امروز دوران « ا  ي» بيابد خاصي شود و احوال  

 .»باز است نبوي هتجرب بسط براي مجال
 سرشـتي  اسـلامي   وحـي  ؛اسـت  خورده گره اسلامي وحي با سرشت  خاتميت سر
 ةرا از ناحي ـ الاهـي  و خـدا، پيـام   انـسان  ميـان  واسطه دارد و پيامبر در جايگاه     زباني
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 ،تحريفـي  گونـه  هيچ و بدون ،قرآن يعني ،بمكتو وحي كرد و در قالب  اخذخداوند  
 ــ ـبمانـد    مـصون  از تحريـف   مكتـوب  وحي اگر اين  حال. قرار داد  در اختيار مردم  

 نيـازي  واسـطه   ديگر به  ــ را ذكر كرديم   از تحريف  قرآن صيانت ةادل  كه گونه همان
 .است بشر باقي در دست همچنان الاهي پيام زيرانخواهد بود؛ 

 رو  بـدين  ).21ــ   9: )ج(1381مطهري،  ( است، ديني  درون ، بحثي »خاتميت« بحث
وجـود نـدارد تـا      پيامبر خـاتم   عاي  و مد  از شخصيت  و مستقل  ديني  برون هنشان هيچ

 ةمعيـار و فرضـي   مـا هـم    و متفكـران   از متكلمـان   يك هيچ. دهد او را نشان   ختميت
در  اسـلام  يـت خاتم ا مقصود اصلي، تبيين زيراند؛    نكرده  عرضه زمينه در اين  مستقلي
باشد  داشته خاصي بايد ويژگي  هر ديني؛ بنابراين، اسلام    است نه  خاص دين جايگاه

 واپـسين  من: فرمود رو اگر خود پيامبر نمي متمايز سازد؛ ازاين   ديگر را از اديان   آن كه
شـد،   تر نيـز اشـاره      پيش  كه گونه   همان يافتيم؛ پس   را نمي  حقيقت اين پيامبرم، ما هم  

 واقعـه  تبيين شود از جنس    مي پيامبر گفته  خاتميت و تبيين  در تحليل  كه مطالبي ههم
 چنـين  كـه  ايـم   كـرده  ديگـر تـصديق    در جاي  چون ست؛ يعني ا واقعه از وقوع  پس

 صـراحت    به  از جمله آياتي كه      .كنيم  مي را تحليل  ختميت در كار است، اين    ختميتي
، كنـد   مي پيامبر معرفي  را واپسين  و پيامبر اسلام   ،را نفي  از پيامبر اكرم   پس نبي مدنآ
ولَ  ر ولكنِ جالِكُم رِ منِ أَبا أحَدٍ  محمد ما كَانَ « : است )33 ( سوره احزاب  40 ةآي  االلهِ سـ

خَاتَمو كَانَ ينَ النَّبِيلِيماً شَيءٍ بِكلُِّ االلهُ   وشـما نيـست؛     از مردان  يك محمد، پدر هيچ   ؛ع
  .»دانا است هر چيزي و خداوند به ستا پيامبران خدا و خاتم اما رسول

   فقه كمال و نفي زدايي  شريعت. 4
  در اديـان   . اسـت  خداونـد متعـالي    و بندگي  عبوديت ها به   انسان دين، دعوت  اساس

با  و اسلام ايمان بين ةفاصل شود؛ بلكه نمي خلاصه زباني ايمان به توحيدي، عبوديت
رو،  نـد؛ ازايـن   ا  شـريعت   صـاحب  توحيدي، اديان تمام. شود  پر مي  شريعت به عمل

عابـد و    انسان  به معناي  ع  متشر انسان. است عبوديت به خلق گوهر شريعت، دعوت  
 هـاي   از محـدوديت   در برابـر خـدا و آزادي       عبوديت شريعت، مفتاح .  است مخلص
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رود؛   شـمار مـي    بـه  اسـلامي  شـريعت  ةو بازگوكنند  اسلامي، حامل  فقه. است ي  ماد
  .است از دين» زدايي  عبوديت «يمعنا اسلامي، به  تحقير فقهو زدايي شريعت بنابراين
 خـدا دعـوت    بنـدگي  ها را بـه     توحيدي، انسان  اديان كه است اين ديدگاه اين پيام
. شـود   مـي  تلقـي  توحيـدي  اديان فرعي عبوديت، از لوازم   امر به  كم  كند يا دست    نمي

 ديـدگاه  كـه  است ديگر از پيامدهايي   يكي قلمرو فقه  محدود كردن و   زدايي شريعت
 ـ بسط ةو نظري  وحي ديني بودن  ةتجرب در  دكتـر سـروش   . دارد در پـي   نبـوي  ةتجرب
. نـد ا  چنـين  قطعاً فقهي احكام :گفته است  و   اشاره كرده  نكته اين خود به  وگوي  گفت
نـد و   ا  اسلام، موقت  فقهي احكام تمام. بشود ثابت خلافش هستند، مگر اينكه   موقت

 رأي كـه  دانـم   مي من ؛ البته تعلق دارند  جامعه آن به شبيه پيامبر و جوامعي   هجامع به
اسـت، مگـر     ابـدي  احكام اين ههم: معتقدند است؛ يعني  اين برخلاف فقيهان عموم
و  باشد، ناگزير بايـد لـوازم      درست بنده هاي  شود؛ اما اگر تحليل    ثابت خلافش اينكه
  )72 :1377 سروش،(. را پذيرفت آن نتايج
 ؛اسـت  چنـين  هم در فقه . نداريم خاتم  اما فهم  ،داريم تمخا نظر سروش، دين   طبق

 علـم  بـراي  كمالي) ثبوت مقام (اللهعندا واقعي و احكام  واقعي فقه براي كمال عاي  اد
 محـصول  را كـه   فقهـي  است، علـم   خاتم واقعي اگر فقه . آورد  نمي) اثبات مقام( فقه
 وجـه  يچه ـ  بـه  و خطاسـت   صـواب  شـامل  و جمعـي   جـاري  فقيهان، و معرفتي   تفقه
  )149 و148 :1377 :رك(. شمرد خاتم توان نمي

 راهي اگر بشر هيچ  . است مبتني و بسطي  عيار قبض  تمام بر شكاكيت  پيشين سخن
 بـشر   زيـرا ! ؟دارد فرقـي  چـه  آن يا نبودن  ندارد، بودن  واقعي و احكام  واقعي دين به

 بـشر بـه    چه  خورد؟ آن   درد مي  چه به دين اين است؛ پس  محروم از آن  هميشه براي
بـشر،   و عقـل   از ذهن  واقعي دين آن! و بس  خود اوست  بافت يافته، دست   دست آن

  .تر و فراتر است متعالي
و  در مقابـل، شـهيد مطهـري      . انجامد  مي دين يتعطيل به سروش سخن كه پيداست
 ما از ديـن    فهم و گاهي  از اجتهادها خطاست   برخي پذيرند كه   حد مي  تا اين  ديگران
 طـور كامـل    بـه  آن رسد و بـاب     مي دين واقع ما به  ذهن در كل   ولي ،است نادرست

اجتهاد، . اجتهادپذير است  كه است شده تنظيم اي  گونه به اسلام كليات«. نيست بسته
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مطهـري،  ( ».و متغيـر  بـر مـوارد جزئـي    و ثابـت   كلـي  اصـولي  و تطبيق  كشف يعني
  )241): ب(1381

فقها،  ةگفت به :يان نموده است  ب اسلام احكام جاودانگي ةفلسف ةدربار شهيد مطهري 
. خارجيـه  قضاياي از نوع  است نه  منطق هحقيقي قضاياي از نوع  اسلامي احكام وضع
و  حيثيـات  را روي  حكم  بلكه ،افراد كار ندارد   به اسلام كه است اين مطلب هخلاص
 كـه  علما معتقدند اسـلام    .كند  ايجاد مي  قابليت كار، نوعي  برد و اين    مي كلي عناوين
اشـيا را    طبيعـت  است؛ يعني  كرده وضع حقيقيه قضاياي شكل كرده، به  وضع قانون

» است خمر حرام «: است گفته است؛ مثلاً  برده حكمي طبيعت و روي  در نظر گرفته  
مجتهـد   شد، تكليـف   شكل اين به احكام جعل كه وقتي... و» است حرام غصب«يا  

  )46  و20 و 19، 1 :تا مطهري، بي(. كند مي فرق) مجتهد طرز استنباط يعني(

  گرايي ديني  ديني و كثرتةتجرب
هـاي دينـي مختلـف از واقعيـت مطلـقِ             گرايـي، تجربـه    يكي از مباني مهـم كثـرت      

 ديني   گرايي  كثرت:  است و همچنان كه هيك تصريح كرده       (ineffable) ناپذير وصف
، خداونـد     سـاس ايـن ا  بـر      )60: 1384 هيـك،  (.برخاسته از تجربه اصيل ديني است     

، در    اسـت ) ناپذير  وصف( فرامفهومي  غايي    حقيقت    كه همان     ،  مطلق  عال يا واقعيت    مت
 دينـي  تجربه به واسطه    كه   ـ ما بدان   و ادراك    حضور دارد و آگاهي     هستي   جهان  كل  

مـا و نيـز    ذهنـي   مفـاهيم   حـضور خداونـد و نظـام     تعامل  مشترك   محصول است  ـ
  فقـط  خدا  پرستش    مختلف    هاي    صورت  بنابراين  .  است  با آن     مرتبط   معنوي  رفتارهاي  

  .دارد تعلق  آن  كنندگان  پرستش به 
 اشكال ديگر تجربـه، فعاليـت       ةهاي ديني، مانند هم     از ديدگاه جان هيك نيز تجربه     

 تفسير در آغاز تكوين خود تجربه روي مي       «شود و اساساً      تفسيري ذهن را شامل مي    
 كـه  ، معتقـد اسـت      تفسير از تجربه    با تفكيك        وي، )188: )الف(1382هيك،   (.»دهد

خـويش    و زبان     ذهن    را در قالب      شوند و آن      مي مواجه  غايي   ها با واقعيت    انسان  همه  
با يك  همه   گرنه   شود و   مي  ناشي    و زبان     ادراك    انساني    از عوامل     اختلافات  . ريزند  مي  
خداوند  پرستش  مختلف    هاي   ورتبتواند ص   اينكه    براي      ،هيك. شوند  مي  چيز مواجه     
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را   ناپذيري     وصف اصل، و   دنك توجيه)  گرايي  طبيعت  و نه   (  ايماني را از منظر تجارب   
از  نـومن «تمايز  ( كانت    سانه  شنا  معرفت    نظريه، به   هدتطبيق د   اديان  » تكثر« با موضوع   

 را )Kantion-type (كـانتي   ـ  نـوع »  پلوراليـستي   ةفرضـي « و جـسته   توسـل  )» فنومن
 اتصال ميان تكثر تجـارب دينـي و تكثـر دينـي،             ة در واقع حلق   .كرده است  ريزي    پي

  . استكانت  شناختي معرفت نظريه  
در فراينـد     انـسان     ذهـن     كرد كـه       را طرح   نظريه    اين    غربي   مدرن    ةانديش  در   كانت 

ما   هاي    آگاهي ام، در تم  ) شده تجربه يعني(پديدار    جهان   به  دهي    شكل ، از راه    شناخت
نـه   شناسـيم   ، مـي    انـد  بـر مـا پديـدار شـده         كه    چنان ،، ما اشيا را     بنابراين.  است  فعال  

 ـوجـود دار      به خودي خود   كه   چنان آن  :1362كانـت،   ؛  120: 1370،     كانـت  : رك (.دن
ــار جديــدتري  ديــدگاه را   ايــن )ســوم فــصل معاصــر شناســي  روان ةاز حــوز در آث

 ، فلـسفه علـم    معرفت  شناسي    ، جامعه   )شناسي اجتماعي   و روان شناسي گشتالت    روان(
: 1372برگ، : رك (.شده استتأييد  كوانتومي و نيز فيزيك مابعد پوزيتيويسم منطقي 

؛ چـالمرز،  88: 1376؛ مولكي، 258 ـ  255 :1385 ؛ اتكينسون و ديگران،260 ـ  235
 از نظـر    )ل سـوم  فـص : )ب(1381نيـا،      قائمي ؛  7فصل: 1381؛ گيليس،   3 فصل :1381
فرضـيه را   و اين     كار گرفت     نيز به   ديني    شناسي    را در معرفت    نظريه    اين    توان    مي  هيك  
فرهنگـي    هـاي     سـاخت   محصول   ، كه   گوناگون   هاي از راه    غايي  واقعيت   كرد كه  طرح

  . است كرده   ، بر ما تجلي است انساني  متغير ذهن  
ما حاضر است    برابر در  هميشه   به خودي خود  حق    كه    است    آن   پلوراليستي    ةفرضي

برسـد بـه    خودآگـاهي   سـطح  اثـر بـه    اين وقتي  ديگر اينكه    گذارد و   ما تأثير مي   بر و  
متنـوع   بـسيار  اي  تجربه  اما چنين ؛آيد ناميم، درمي مي ديني   ةرا تجرب ما آن  كه  اي   گونه  
تجربـه    آنهـا، ايـن       براسـاس     رد كـه    دا     بستگي ديني  مفاهيم      اي از   مجموعه  به    و    است    
يـا    مطلـق     وجـود شخـصي         مثابه به مطلق ا حق ي ...ا  اساسي دو مفهوم . شود  مي ساخته  

ديـن   توحيـدي    اشـكال    در  اول    وجـود دارد؛ از مفهـوم         غيرمتشخص   امر    مثابه به  حق  
 از االله بـه     ، مـا    با وجود ايـن   .  غيرتوحيدي اشكال در  دوم    از مفهوم    شود و   مي  استفاده    
)  آن  تعبيـر كـانتي       بـه   ( مفـاهيم     ايـن   .  نـداريم   آگاهي    طور كلي     به    يا مطلق       ،طور كلي   

در   كه   چنان آن  اما نه  ،يابد  مي  بيشتري    عينيت   تر  تعبير دقيق  شوند يا به    مي  ازي  س  شاكله
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و )  تاريخي( واقعي زمان  بر اساس     بود، بلكه    رايج  انتزاعي    زمان    بر اساس     كانت    نظام  
  )89و 88: )ب(1382،  هيك (.فرهنگي
 داسـتان  بـه  نـشان دادن قـوت اصـل فـوق         و    ذهن    تقريب    در آثار خود براي       هيك  
 اسـتناد    آمـده  مولـوي     مثنويو نيز     در سنت بودايي      كه ،» كوران   شناسي  فيل« معروف  

: 1382،  ي؛ مولو89 :1378براساس متون بودائي، : چنين گفت بودا:  رك (. استكرده
. آوردنـد  نابينا بودنـد، فيلـي      كه     ز كساني ا گروهي  براي   ∗داستان  اين    اساس    بر )393

د و  نمـو  احـساس   درختـي    سـتون   را چـون      د و آن    رك  را لمس     فيل    از اينها پاي      يكي  
را  فيـل   دم   ، سـومي    مار است    يك   فتگ  د و   رك  را لمس    حيوان نوك خرطوم   ديگري  
  )140 :1988؛ 73: 1378هيك، ( ... .و است  زخيم  طنابي  فتگ زد و   دست 

به همين كردند و  مي اشاره  واقعيت  از كل  جنبه  يك  از آنها به  هر كدام   از نظر هيك    
  . بر خطا دانست توان  را نمي يك   هيچ دليل
كانـت    شـناختي  معرفـت  ةنظري ـالگـوبرداري از    بـه   هيـك      ةاشكال نظري ـ ترين   مهم

و   نيست    و استواري     محكم    مبناي   كانت شناسي   معرفت  كه   است  ادعا اين   . دگرد  برمي  
 ةپيامد نظري     زيراكرد؛     توجيه  آن   را بر اساس    ديني     گرايي  كثرت  توان     نمي به همين رو  

 critical) » انتقـادي  گرايـي   واقـع «خـود را   ، ديـدگاه  كانـت  .  است»  شكاكيت«،  كانت 

realism) كانـت    انتقـادي   رئاليـسم       ذكر كرده  استاد مطهري  كه  گونه  مان، اما ه   دانسته   ،
كانـت     ديگر، ديدگاه   عبارت    به   )176،  6 :1382 (.است»  شكاكيت«از    جديدي   شكل

دارد، نوعي    از ما عقيده      مستقل  )  خارج وجود اشيا و جهان   (  نومن  به    كه   حيث  از اين     
و   نـومن    بـه   تـوان     از نظر او نمـي     كه حيث  ن   اما از اي   ،  است » شناختي   هستي رئاليسم« 

  .شود  منجر مي» شناختي  معرفت شكاكيت « پيدا كرد، به  اشيا معرفت حقيقت 
 كـه  گونـه   ، همـان  اسـت  واقـع   كـشف   همـان  علـم   ، گرچه   استاد مطهري   از ديدگاه   
و كـرد   درك كامـل  صـورت  به  توان را نمي هستي  حقايق اند، گفته اسلامي   فيلسوفان
حقايق  بمعرفه  الانسانيه  النفس  استكمال  الفلسفه  ان« :اند گفته فلسفه  در تعريف بنابراين

                                                      
هاي مختلف  اين داستان كه از مĤخذ هندي و بودايي به ادبيات اسلامي راه يافته، پس از روايت ∗

الحقايق از آثار مهم نسفي، عارف  در آثار ابوحيان توحيدي، غزالي، سنايي، مولوي و در كتاب كشف
 )25ـ 23: 1344نسفي، : رك. (بزرگ قرن هفتم، روايت شده است
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و   لا اخـذاً بـالظن        بوجودهـا تحقيقـاً بـالبراهين         عليها و الحكم      ما هي     علي    الموجودات    
  )20: تا بيشيرازي،  صدرالدين (.»الانسان التقليد، بقدر الوسع 

بـشر   در استطاعت  كه   اي تا اندازه« ةجمل كردن  كه  اضافه ارد اعتقاد د ي  مطهراستاد  
حقـايق    كـه      اسـت   نكته    اين   به اشاره  براي       توسط پيشينيان،  فلسفه  ر تعريف   د»  است

از حقايق  اي  پاره كشف به بشر فقط  و استعداد بشر محدود، پس     است پايان  بي  جهان    
: گفته اسـت  نخواهد شد، اما كانت       كسي   يبنص كل  علم  و شود  تواند نائل     مي  جهان    

 پيـشينيان ،    عبارت ديگر  به.  است  كوتاه   كلي  به    جهان    حقايق    به    از رسيدن    بشر  دست  
  نظـر كيفيـت  عجز بشر از لحـاظ  ه ب كانت داشتند و   نظركميت عجز بشر از لحاظ   به  

  )92، 6 :1382 (.است بسيار دو فرق  اين   و بين شتدا 
 هـاي   سـاخته    پـيش  شـدن   از ضميمه     چگونه   كه  است    اين   كانت   ر نظريه ديگ  اشكال  

را عبـارت    شود؟ اگر شـناخت     مي  حاصل    شناخت    است   آمده  با آنچه از خارج       ذهن  
روشني     هلئمس  هم    شناخت     صورت  در ذهن، در اين       خارج    مستقيم    از انعكاس     بدانيم  

نيمي   گويد    مي  كه   كسي  ولي  است؛ وندر در  بيرون  انعكاس  به معناي    شناخت  :  است  
 به.  است داده  آن به خودش  را در ذهن ديگرش  و نيم  است  تصوير بيرون   از شناخت     

مهـم    اين اشـكال      ترتيب   بدين. است و صورت  ماده ، مجموع   ديگر، شناخت  عبارت
سـاخته    از خـودش     ذهـن  هآنچ ـشود؛    مي  حاصل   شناخت چگونه  شود كه     مي مطرح  
 بـا بيـرون     اي    رابطه  هيچ   آنكه   حال   ،باشد  بيرون   شناخت  تواند ملاك     چطور مي   است    

و     ادر معن ـ  كه   ، درحالي   است شناخت ماده  دارد فقط     رابطه    با بيرون     كه   ندارد؟ چيزي 
اگر  يعني«؛  اخذ شده است»  خارج«و »  شناخت« ميان  وحدت  نوعي »  شناخت« مفهوم 

شود بيگـانگي     مي ناميده بيرون  عالم   كه شود و آنچه    مي اميدهن  شناخت    كه   آنچه  ميان  
هـر   به  كه   است بزرگي  مشكل يك   اين. باشد تواند شناخت   نمي  ديگر شناخت  ،باشد  

  )252: )ب(1379 ، مطهري (.»وجود دارد نظريه  در اين  حال 
 واشـته  د  ارتبـاط  بـا واقعيـت     شـناخت     قسمتي ازكه است  اين  كانت    حرف    لازمه

واقعيـت   ، شـناخت   شناخت خواهيم  ما مي آنكه  باشد، حال  خود ذهن  ساخته  اش    بقيه
گفـت    توان    مي  است    حس    اش    پايه را كه   از شناخت     قسمت     آن   ،او  حرف   باشد، طبق   
از  اسـت   ذهـن   لازمه سـاختمان   كه  هايي    قسمت  آن     ولي   ،دارد     مطابقت با واقعيت    كه  
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 .باشـد   آن   و شـناخت    بيرون    واقعيت   كننده   حكايت  پيدا كرد كه      مينان  اط توان  كجا مي 
  )889و 888 :1385 ، مطهري (

 گرايـي   كثرت تواند مبناي   نمي كانت شناختي   معرفت    نظريهشد،    گفته   آنچه براساس
مبناي   چون      ،هيك جان. منجر شد   شكاكيت   به    سرانجام كانت   نظريه  را  زيباشد؛    ديني  

.  اسـت   مواجـه    اشـكال   ، بـا همـين        كانـت دانـسته    را نظريـه    خـويش     رضيه  ف  فلسفي    
جـز    كنيم    مي  ما ادراك    آنچه كانت گرايانه  ذهن  شناسي    معرفت  براساس   كه گونه همان

و   فاعـل     كـه    جهـت   از آن    ،خودمـان   وجـداني     و حـالات      و درونـي     نفساني  تبدلات  
تـوانيم    پديـدارها را مـي      ر، مـا فقـط      تعبير ديگ   يا به    نيست    ،هستيم شناسايي موضوع

پيـدا   ، اخـتلاف    مختلف اشخاص  ندارند و بر حسب       ازايي   هماب  در خارج     كه     بشناسيم  
 و مـا  شـود  ه نمـي نهـايي شـناخت   واقعيت  است  مدعي    نيز ديني  گرايي    كنند، كثرت   مي

اشـكال   مختلـف     هـاي     در سـنت   ، كـه    را بـشناسيم    دينـي     پديدارهاي    توانيم    صرفاً مي 
بـه    هيـك       كـانتي   ــ    نـوع  گرايانـه   كثـرت  ، نظريه    بنابراين ؛اند  خود گرفته  به  مختلفي    

 را نــه موضــعي چنــين  شــايد بهتــر اســت. انجامــد مــي»  گــري لاادري«و  شــكاكيت 
ــرت ــي كث ــه  گراي ــسبي« ، بلك ــي ن ــي  گراي ــي»  دين ــيم تلق ــه در  كن ــن«ك ــي ذه  » گراي

(subqectivism) دارد ريشه.  
 در ايـن      زيـرا كـرد؛    نيـز مـشاهده     هيك    تمثيلي    در داستان     توان    را مي   ل  اشكا  همين  
داشته   اطمينان    توانيم    نمي  ، حتي     بدانيم  واقعي    فيل    درباره    چيزي    توانيم    ، ما نمي    داستان

 ؛كند مي صدق  هم  غايي  امر، در مورد واقعيت  همين . وجود دارد  اصلاً فيلي     كه     باشيم  
همـه   كـه  نيـست   ايـن    آموخـت  هيك تمثيلي  از داستان     توان    مي  كه     اي  ته، نك   در واقع 

پترسون  (گفتند نمي درست  كدام  هيچ كه  است اين  گفتند، بلكه مي كور درست مردان 
مـار يـا     ، نـه    درخـت   سـتون    كردند، نه  آنها لمس  كه چيزي؛  )412: 1377و ديگران،   

 آنهاسـت   از آنهـا يـا همـه          يكـي    فيـل   آن     كـه ادعا    بود و اين      فيل    ، بلكه   زخيم  طنابي  
و   فيـل    شـود، تمثيـل    نمودها خلاصـه   در حيطه  فقط اگر درك آدمي  .   است نادرست  

آورد و نـشان      بـار نمـي     بـه     گرايـان     كثـرت  براي  خاطري    تسلي    هيچ   جماعت كوران 
رسـد، از   يم ـ آن  به خود هيك     كه   اي  از نتيجه   كاملاً متفاوت      اي  اخذ نتيجه   دهد كه     مي  

اديـان   ، همـه    اعتماد نيـست    قابل   ديني  هيچ  «:  انگيز است    چقدر وسوسه  ،او  فلسفه    دل  
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اگـر  «  :اسـت   گفته   هوردرن ويليام  كه    گونه و همان ) 56 :1384بايرن،   (»برخطا هستند   
ندارد و ما  ارزشي  كدام  هيچ شود كه  مي  معلوم ،باشند مساوي  ارزش  داراي  اديان  تمام  

  )210: 1386،  هوردرن (». بفهميم دين  درباره چيزي  توانيم  ينم
و   كـرده    اشـاره  مولـوي   تمثيـل    ايـن   به    آثار خويش      از   يعضدر ب  هم    استاد مطهري   

در    غيبـي   امـدادهاي   در نوشـتار         او، .است داده  را توضيح     داستان   از اين   مقصود وي   
آن   و در توضـيح      بشر آورده   حواس   محدوديت را درباره   مولوي    تمثيل  ،  بشر زندگي

  :نوشته است
را با   مانند فيل   بزرگ   حجم  يك   قادر است  باصره.  محدود است  باصره  به    نسبت    لامسه  

 هم ، آن   كند؛ اما لامسه   ادراك بعدي موجود سه   يك    صورت    به    هايش    اعضا و اندام    همه  
 دارد به   كند؛ بستگي     ادراك تواند  را مي   دست    كف   مساحت اندازه  ، به     دست يك  با كف   

باصـره    بـه     لامـسه    نـسبت   پـس   . اصابت كنـد   فيل  اندام    كجاي    به   دست  كف    شانس كه   
حـواس    ميـان    و عيناً همين   است  نامحدود نسبي     حس    يك    محدود به     يك حس     نسبت    
  )343 و342 :1384،  مطهري( .ما برقرار است ةعاقل ةقو ما و 

 كـه و اين  اسـت  حـس  درك محـدوديت    بـه    اشـاره  مثـال    اين   مولوي از   ، هدف     بنابراين
در   فيـل     ، مثـال      در واقـع  .  را شـناخت   معنـوي   ، حقـايق      حـسي  بـر درك   با تكيه   توان    نمي

گرايـي    كثـرت  مـدعاي  بـا  و   كنـد   مـي  عرفـا اشـاره     شـناختي      معرفت مباني به خانه   تاريك
در مباحـث    خاصـي  ، ديـدگاه   خود مولـوي    عرفا و از جمله     .  است بيگانه شناختي حقيقت  
و   كـشف    بـه  نـسبت   عقلـي     و معرفـت      حسي   از نظر آنها، شناخت   . دارند  شناسي     معرفت  

اسـتاد مطهـري      گفتـه    قرار دارد و به     تري    پايين  در مرتبه     شهودي   و معرفت   شهود عرفاني   
،   خداست  كه   ، هستي  و حقيقت     كنه    خواهد به     مي  ندارد، بلكه     كاري    و فهم     عقل   به  عارف  « 

 كـه   نيـست  ايـن   بـه  انسان  ، كمال  از نظر عارف. را شهود نمايد  گردد و آن     برسد و متصل  
، به    سير سلوك  با قدم  كه   است  اين    به    باشد، بلكه    داشته  خود تصور هستي       صرفاً در ذهن  

 و در بـساط ببـرد   از بين  حق را با ذات  اش  ، بازگردد و فاصله    است از آنجا آمده    كه   اصلي  
  )91 و90: 1373 ، مطهري. (»گردد  او باقي و به  از خود، فاني  قرب 

  : گرفته استنتيجه  چنين داستان  از اين  خود مولوي 
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 اخــــتلاف از گفتــــشان بيــــرون شــــدي
 نيـــست كـــف را بـــر همـــه او دســـترس 

 

ــدي   ــمعي بـ ــر شـ ــركس اگـ  در كـــف هـ
 چشم حس همچون كف دست است و بس       

 

 » زده شتاب  تعميم  « ، دچار مغالطه      داستان  از اين     گيري    در نتيجه   گرايان    كثرت بنابراين
چگونه  شدند كه  مي كردند، متوجه  مي  را مرور ما فيه فيه اگر آنها كتاب   چون ؛اند شده

 از نقـد ديـدگاه   پـس   ،، مولـوي  نمونه  براي  كرده است؛ را نقد    عقايد مسيحيان   مولوي    
  :، نوشته است عيسي  حضرت  درباره مسيحيان 

،   ةو الزيـاد    يـد عيـسي       ما اظهر علي      يده   ، اظهر علي    عيسي من  نبياً افضل     االله   فاذا بعث 
  )125: تا بي،  مولوي (.النبي ذلك متابعه  يجب 

،   تـا آخـر جهـان      از اول    دين   گرايان، معتقد است كه     استاد مطهري، برخلاف كثرت   
مـن    لكم    شرع  «: اند  كرده  دعوت   دين يك، بشر را به       نيست و همه پيامبران     يكي بيش   

 ؛ و عيـسي    و موسـي   ابراهيم و ما وصينا به     اوحينا اليك       يبه نوحا و الذ    ما وصي   ين  دال
 بر تو وحي    بود و اكنون     شده  توصيه   نوح  قبلاً به     قرار داد كه     شما ديني   خداوند براي     

  .)13): 42 (شوري (»كرديم  نيز توصيه و عيسي  و موسي  و به ابراهيم  كردم 
 مـشترك   دين    اصل      ،پيامبران    ةهم ميان كه   معتقد است     مطهري، استاد     اساس بر اين 

  .آيد به شمار ميآنها  همه اصلي  مقصد و هدف  دين  و اسلام  استبوده
تا   خدا از آدم      دين ،  از نظر قرآن   ؛دارد باره  دراين اي  ويژه بيان  قرآن      از ديدگاه ايشان،  

غيـر   و پيـامبران    شـريعت     صـاحب     از پيامبران     اعم  ( پيامبران    ةو هم   است   يكي خاتم
اصـول     بنـابراين    ؛انـد   كرده   دعوت  و مكتب     دين    يك    ها را به      انسان)  شريعت  صاحب  

در  يكي  آسماني     شرايع و تفاوت   است    بوده    شود، يكي     مي ناميده  دين     كه   ،انبيا  مكتب    
 كـه  مردمـي    و  محـيط       هـاي   ويژگيو    زمان    مقتضيات    حسب  بر  كه     بوده  فرعي    مسائل  
 پيـامبران   كه     بوده  تعليمات   در سطح   ، و ديگري      شده  بيان  اند،    بوده  شرايع    آن   مخاطب
 است بوده زمينه  در يك  همه  كه ــ را  خويش بشر، تعليمات  تكامل  موازات  بعدي به

دين    تكامل   دهنده  ن تفاوت نشان   اي ن دليل به همي اند، و     القا كرده     ــ در سطح بالاتري   
  . اديان اختلاف  نه  است  

 از نظـر قـرآن    .  اسـت   نيـاورده   )  اديـان (  جمع صورت را به »  دين«  ةهرگز كلم   قرآن  
 يـك   پيامبران    كند كه     مي تصريح  قرآن  ...  اديان  نه    بوده    دين   است  وجود داشته    آنچه  
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انـد و    بـوده   پسين    مبشر پيامبران     پيشين    پيامبران  دهند و     مي  را تشكيل     واحدي   ةرشت
پيـامبران      ةكند كه از هم ـ     مي  تصريح    اند و هم      بوده  پيشينيان    مؤيد و مصدق      پسينيان  

 .اسـت   اكيـد و شـديد گرفتـه         مبشر و مؤيد يكديگر باشند پيمان      كه  مطلب    بر اين     
  )182،  2: 1381،  مطهري(
 و  شتهگذا    آن   روي نام   يك   كرده و  را معرفي      واحدي  دين كريم   قرآن  از نظر استاد،    

  :داده استتوضيح  در ادامه  وي .   استاسلامآن 
شـده    مـي  خوانـده  نـام   خدا با اين     ها دين   دوره  در همه      كه نيست  مقصود اين    البته

 كـه   اسـت  مقـصود ايـن    ، بلكـه  است بوده معروف  مردم  در ميان  نام  و با اين      است    
لفـظ   آن  معـرف  بهتـرين   كه   است ماهيتي  داراي   دين  حقيقت    كه   است  ين  ا حقيقت

 كان  يهوديا و لا نصرانيا و لكن ابراهيم    ما كان   «: گويد  مي  كه   است  ، و اين      است اسلام  
 عمـران   آل[» بود  جو و مسلم      حق  بلكه    نصراني   و نه   يهودي   نه  ابراهيم   ؛حنيفا مسلما   

  )182: انهم،  مطهري(]. 67): 3(
 اين   به    نوح  از حضرت     عظام    پيامبران      هك   است  الهي     دين همان مقصود از اسلام  

منـابع    از محتويات      كه   گونه  همان  دين   اين. اند  نموده  خدا تبليغ     را از طرف     ، آن   طرف  
سـليم   و عقـل   فطرت    به    كه      ،اعتبار قطعي    با نظريه    ويژه بهشود،    مي نباطاست   شا  اصلي  
است؛ از ايـن     كتاب    اهل    مذاهب   امتيازات همه جامع    تأكيد كرده،  در عقايد و احكام       

دينـي   و بـه    انبيا الهـي      همه    ، در حقيقت به     اعتقاد دارد  واقعي    اسلام   به  كه      انساني رو
ابلاغ   محمد   و حضرت    عيسي    ،موسي    ، ابراهيم    ،نوح  ضرت  ح كه     است  معتقد  
  )47 ـ45 :1381،  هريمط:  رك( .اند كرده
  : است شده  دو معنا بيان   به اسلاممجيد  در قرآن اعتقاد استاد مطهري  به
و همـان   شـده    وحي الهي پيامبران ةهم ها به  ارشاد انسان   براي   كه عام   دين الهي    .1

هـا   انسان همه    به     به طور عموم      ابراهيم  حضرت      ةوسيل   به   از نوح   پس    كه     است  
 و دوران   جامعه    به    مخصوص   و نه   است   بوده    شدني  نسخ  ، نه     كلي   متن  اين  .  شد ابلاغ

 ، خداونـد پيـامبر اسـلام       از قـرآن   هـاي بـسياري     قـسمت  در   ؛ به همـين دليـل      خاص
  . است فرموده  معرفي  دين  همين   را تابع الانبيا  خاتم
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و تكـاليف     احكام    قداري   با م   ابراهيم  دين    متن     همان   ؛ يعني  اسلام  خاص    دين .2
 هـم      ديگر، در اديان     ؛ حال آنكه  است  مانده    ها در امان      دگرگوني  از دسترس     كه   فطري  

. اسـت   وجـود آمـده        بـه   هايي    و دگرگوني    تغييرات   ، از نظر احكام    از نظر عقايد و هم      
  )131: 1380 ، مطهري: رك(

و  الهـي   ، اما شـرايع       است حد و ثابت  ، وا   عام  اسلام    همان    ، يعني   الهي  ، دين     بنابراين
.  ، متكثـر اسـت      بـشري   و متنوع     مختلف    استعدادهاي    حسب    ، بر آن   به  رسيدن    هاي    راه

مندانـد و     بهـره  اسـلام   واحـد     از حقيقـت     از اديان  ، هر كدام    ديدگاهي چنين    براساس
آن  خـاص   معنـاي     بـه     اسـلام     هرچندكه د؛ان  خود اسلام   وجودي    لحاظ     به   رو  ازهمين

  . است گر شده  جلوه محمدي در اسلام كه است  تقريري   
  :نوشته استباره  دراين  استاد مطهري

خـدا   منظور تـسليم   بلكه    ،ما نيست  دين ، خصوص   مراد از اسلام   شود كه   اگر گفته   
همـان    اسـلام     و دين     است    تسليم    همان   اسلام البته  كه    است    اين     پاسخ   ،است  شدن  

،   زمـان   ايـن    در و  داشته    شكلي    زماني   هر در  تسليم    حقيقت   ولي ،است  يم  تسل دين  
الانبيا ظهور يافتـه    خاتم حضرت  دست  به  است كه    اي    مايه گران دين  همان    آن    شكل  

تـسليم    لازمه   ديگر  عبارت    به.  گردد و بس    مي منطبق  بر آن     و قهراً كلمه اسلام       است    
 دسـتور   آخرين   به همواره  كه    است    و روشن     اوست    رهاي  دستو  پذيرفتن    خدا شدن     

او   رسـول    آخـرين   كه   است  چيزي    خدا همان    دستور  آخرين   كرد و   خدا بايد عمل    
  )277: 1381 ، مطهري ( .است آورده 

   ديني و ايمان دينيةتجرب
تـوان    مـى  ،»ايمـان «و  » وحـى « مهم و مترتب بر هم، يعنى        مفهومدين را اساساً با دو      

از جانـب خداونـد كـه       شـده     نازلشناخت؛ زيرا دين چيزى نيست جز وحى مقدس         
 بـدون    ايمـان نيـز     و )219: 1378قراملكـى،   فرامرز  ( طلبد را از مخاطبان مى   » ايمان«

 تحقق پيدا نخواهد كرد؛ بنابراين وحى و ايمان ارتباط وثيـق و             مفهوميكى از اين دو     
 در ديگـرى    از آنها مطـرح شـود      يكى   ارهدربتنگاتنگى با هم دارند و هر تفسيرى كه         

، ايمان را )وحى همچون تجربه دينى( تحليل تجربى وحى ،بر اين اساس. مؤثر است
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 ـ    (دهـد     تحويل و تنزّل مى    هنيز به تجرب   ه در  ك ـ؛ ازآنجا ) دينـى  ةايمـان همچـون تجرب
ديدگاه وحى تجربى، وحى نه از مقوله گزاره و گفتار، بلكه از سنخ تجربه و حادثـه                 

 ديدن و   نوع ايمان از    از اين رو   است نسبت به آن تجربه، و        ي، ايمان هم پاسخ   است
  .نه تصديق گزاره ادراك و تجربه كردن است

 و بر اساس    فتهپذير جان هيك از جمله كسانى است كه تجربه دينى بودن وحى را             
 ره براى تبيين و توضـيح ديـدگاهش دربـا         ،وى. ه است درك آن، ايمان دينى را تفسير      

، يا  »كه گويى  ديدن آن چنان  «شناسى ويتگنشتاين درباره      از نظريه معرفت   ،مان دينى اي
ايمـان   «ة نظري براساس آن والگوبرداري كرده »گونه  ديدن آن «يا  » ديدن تحت عنوان  «

  .مطرح نموده استرا »  تجربهةدينى به مثاب
 )368 ـ  344 :1381ويتگنـشتاين،  ( هـاى فلـسفى   پـژوهش ويتگنـشتاين در كتـاب   

تصاويرى معماگونه و نمودارهايى چندپهلو را در نظـر داشـت كـه انواعـشان را بـه                  
مرغابى «نكر،  » مكعب«توان يافت؛ مثل     شناسى مى  هاى درسى روان   فراوانى در كتاب  

 براى نمونه، نمودار مكعـب بـه شـكلى    ؛كهلر» جام ـ نيمرخ «جسترو و » ـ خرگوش
 بالا و گاه با زاويه ديـد رو بـه پـايين             است كه تصوير مكعب گاه با زاويه ديد رو به         

نمـودار  . كنـد  انداز نوسان مـى    شود و ذهن شخص مدرِك بين اين دو چشم         ديده مى 
آورد و هم طرح دو صورت  نيز، هم طرح جام يا گلدان را به نظر مى» جام ـ نيمرخ «

، سـر  »مرغـابى ـ خرگـوش   «نمـودار  . انـد  را كه برابر هم به يكـديگر چـشم دوختـه   
اى كه رويـش     دهد كه به طرف چپ رو گردانده و سر مرغابى           را نشان مى   خرگوشى

در چنين مواردى، هر خطى از خطوط نمودار در هر دو وجه            . به سمت راست است   
كنـد و در هـر دو تـصوير از اهميـت و ارزش      ايفاى نقش مى) به تعبير ويتگنشتاين  (

وقتـى از   .  تـام دانـست    توان اينها را مصاديق ابهـام      يكسانى برخوردار است؛ پس مى    
 عينى در جايى    روطگوييم، منظورمان اين است كه چيزى به         سخن مى » عنوان ديدن «

 متفـاوت   شـكل كنـد، امـا بـه دو         وجود دارد؛ به اين معنا كه پرده شبكيه را متأثر مى          
آيـد كـه ذهنمـان بـين دو          هاى دوساحتى، بسيار پـيش مـى       در مورد اين نمونه   . است

  )32: 1377هيك، (. كند ، به تناوب رفت و آمد مى»ن ديدنعنوا«ساحت و دو شكل 
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گـسترش و  » عنـوان تجربـه  «را بـه مفهـوم جـامع      » عنوانِ ديدن «جان هيك مفهوم    
  :وي گفته است. را در بر گيرد انسانى هاي  تجربهةهموسعت داده تا 

توان اين ايده را بسط داد و اضافه نمود كـه عـلاوه بـر چنـين تفـسير محـض                       مى
 نيز وجود دارد كه     ،)عنوانِ تجربه (كنيم   تر كه گويى تجربه مى      پيچيده ةديدبصرى، پ 

 كل يك موقعيت، به عنوان چيزى كـه معنـاى خاصـى دارد، بـه تجربـه در                   ،در آن 
  )154: 1381(. آيد مى

را بـر ايمـان دينـى       » عنوانِ تجربـه   «ة با توضيح اين مفهوم، ايد     كوشيده است هيك  
ارت است از ديدن و تجربه كردن حوادثى كه افعـال           پس ايمان دينى عب   . ددهتطبيق  
 ـ    مفهـومي  و ايمان    دكنن  را از ما طلب مى     العملي  عكساند و    الهى  ة تفـسيرى در تجرب

  )219: 1379؛ 37: 1377هيك، (. دينى است
 وحى را نفى    ةراى دربا  گونه كه ديدگاه گزاره    بنابراين طرفداران وحى تجربى، همان    

 تجربه را به جاى ايمـان       ةاند، ايمان به مثاب    حى را پذيرفته   دينى بودن و   ةكرده و تجرب  
اند كه بر اساس آن، ايمان از سنخ آگـاهى و معرفـت نيـست، بلكـه                  اى نشانده  گزاره
  .است» باورِ به« روانى و از نوع ي روحى و رهيافتيحالت

 سـروش در  . انـد   پذيرفتـه گرايان مسلمان نيز      تجربه راايمان   ةديدگاه دربار اين نوع   
 اعتماد و دل سـپردن دانـسته و معتقـد            نوع  ايمان را از   ايمان و اميد  اى با عنوان     مقاله
سپردن به كسى همراه با اعتمـاد        ايمان دينى عبارت است از باور داشتن و دل        «: است

 ، شبـسترى هـم    )49 :1379(. »و توكل بـه او و نيـك دانـستن و دوسـت داشـتن او               
و تيلـيش، ماهيـت ايمـان را اعتمـاد،           مـاخر  رگرايـانى ماننـد شـلاي      تأثير تجربه  تحت

دانـسته  مجذوب شدن، منعطف شدن، تعلق خاطر پيـدا كـردن و اهتمـام مجذوبانـه                
  )184: 1379 (.است

 كه  ، وحى ةهاى القاشده به وسيل    اى از گزاره    دين به معناى مجموعه    ،در قرآن مجيد  
لام يعنـى قبـول كـردن       نبايد بگـوييم اس ـ   ...  نيامده است  ،انسان بايد آنها را قبول كند     

اسلام يعنى تسليم وحى شـدن بـا حفـظ هويـت            ؛  هاى اعتقادى  اى از گزاره   مجموعه
  )119: 1376جتهد شبسترى، م(. وحيانى وحى
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 همانند ديگر طرفداران وحى تجربى، ابتدا وحى را بـه تجربـه دينـى               ،بنابراين وى 
 ـة و سپس ايمان دينى را محـصول و نتيج ـ  هدداتنزّل   پنداشـته  ) حـى و( دينـى  ة تجرب
 ايمان، با تأمل در نقدهايى كه نسبت بـه وحـى            رهسستى چنين ديدگاهى دربا   . است

 و بـه    شـده نظـر    شود كه در اينجا از تكرار آنها صـرف         ، آشكار مى  مطرح شد تجربى  
  .اشاره گرديده است ايمان تجربى بارهاشكالات ديگرى در

دينـى اسـت؛ بنـابراين      در اين ديدگاه، ايمان دينى محصول و نتيجـه تجربـه            ) الف
نـد،  دار دينى ن   تجربه داران بسيارى از دين  . اند ايمان ند، بى دارتجربه دينى ن   كسانى كه 

هـا    عده معدودى از انسانفقط. دهند هاى دينى التزام نشان مى بلكه به احكام و گزاره  
، بـدانيم  تجربه دينـى     محصولحال اگر ايمان را     . نددار دينى   تجربه) عارفان و اوليا  (

  .كه چنين نيست  درحالى؛ايم داران را از دايره ديندارى خارج كرده اكثر دين
 كه هـيچ يـك از پيـامبران الهـى بـر             گردد  اين نكته آشكار مي   ا بررسى تاريخ    ب) ب

پيامبران همواره در تعاليم خـود از كـسانى كـه           . كردند داشتن تجربه دينى تأكيد نمى    
 )...مانند توحيد، نبوت و(بعضى از باورها خواستند به دين مشرف شوند، اقرار به  مى

خواستند، نه داشتن فلان تجربه      اى از اعمال و احكام دينى را مى        و التزام به مجموعه   
كردنـد، بـاور و تـصديق        يا حالت؛ بنابراين ايمانى كـه پيـامبران از مـردم طلـب مـى              

دن بـه روح و     كـر  توجـه    رالبته در اديان ب   . هاى دينى بود نه داشتن تجربه دينى       گزاره
 جاى ايمان   به تجربه   مفهومباطن اعمال تأكيد شده است، ولى اين به معناى نشاندن           

سـتيزى و مخالفـت بـا        نيست؛ بنابراين تأويل ايمان به تجربه دينى، مساوى شـريعت         
  .هاى اصيل دينى است اعتقادات و آموزه

 ـ               ) ج لاش و  تجربه دينى امرى غيراختيارى است؛ يعنى حالتى اسـت كـه بـر اثـر ت
مى باشـد، بلكـه     ئگردد و چنين نيست كه دا      هاى خاصى بر انسان عارض مى      كوشش

 ايـن اسـت     پرسشحال  . دهد موقتى است و در احوالات خاصى به انسان دست مى         
دار و باايمان است كه تجربه دينى بر او عارض شـده باشـد و         كه آيا آدمى وقتى دين    

  !ايمان است؟ در اغلب اوقاتِ خود بى
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ى اساسـى  امل ديگر درباره اين ديدگاه اين است كه آيا تجربه دينى، كه ع          پرسش) د
نماست، با اين همه اختلافاتى  نماست؟ اگر واقع و محورى در ايمان دينى است، واقع   

  بينيم چه بايد كرد؟  دينى مىهاي هكه در تجرب
؛  دينى ماهيت تعبيـرى و تفـسيرى دارنـد    هاي  ه توضيح داديم، تجرب   ترً  پيشكه   چنان

 كـه   كننـد   مداخله مي يعنى تجربه بدون تفسير نيست و در اين تفسير عوامل بسيارى            
دهند، درنتيجه در تجربه دينى امكـان خطـا          به تجربه دينى، شكل و تعين خاصى مى       

  .وجود دارد
 ماهيت ايمان از ديدگاه قرآن بايد گفت كه از نظر قرآن ايمان امرى اختيارى               بارهدر

در اين ديدگاه ايمان از معرفت و علم جدا نيـست،           ). 136 :)4 (نساء(و ارادى است    
ايمان مسبوق به معرفـت و لبريـز   . بلكه اعتقادى است كه در قلب رسوخ كرده است       

  ).15): 49 (حجرات(از تسليم و خضوع در برابر حق است 

  نتيجه
: كه گذشت، درباره سرشت و ماهيت وحي دو ديدگاه عمـده وجـود دارد               گونه  همان

ويژه استاد    رويكرد عموم متفكران مسلمان، به    . اي و ديدگاه تجربه ديني      گزارهديدگاه  
اي بودن آن است، اما تحليل و تفسير وحي در كـلام              مطهري، نسبت به وحي، گزاره    

جديد دچار تغيير و تحول شده و روشنفكران ديني با رويكردي متمايز از نگاه سنتي       
ي، تحليل خاصي از وحي، نبـوت و نتـايج          هايي برآمده از تفكر مدرنيست      و با پرسش  

  .اند اي و تجربه ديني تبيين كرده عرضه نموده و وحي را با رويكرد غيرگزاره
تفاوت اساسي ديدگاه استاد مطهري بـا تحليـل تجربـي وحـي در ايـن اسـت كـه                    

ورزنـد و سرشـت       طرفداران ديدگاه تجربه ديني، بر مواجهه پيامبر با خدا تأكيد مـي           
وحي در اين ديدگاه، به اين معنـا نيـست كـه خـدا              . دانند  مواجهه مي وحي را همين    

اي با خدا داشته اسـت و         پيامي را به پيامبر القا كرده، بلكه براساس آن پيامبر مواجهه          
پيـام  «براساس اين ديدگاه آنچه ما بـا عنـوان          . از اين تجربه و مواجهه، تفسيري دارد      

. اش اسـت    بر و ترجمـان او از تجربـه       شناسيم ــ درواقـع ـــ تفـسير پيـام           مي» وحي
گويند كه ميان خدا و پيامبر جملاتي رد و بـدل نـشده، و                معتقدان به اين ديدگاه مي    
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آنها معتقدند زبان صورتي است كه پيـامبر در قالـب           . خود تجربه فارغ از زبان است     
 اين در حالي است كه اسـتاد مطهـري و         . دهد  آن، تفسير خود را به ديگران انتقال مي       

اي، الفاظ وحي را نيز ــ علاوه بـر معـاني آن ـــ                به طور كلي طرفداران وحي گزاره     
حقايق وحياني، كه پيـامبر از خـدا دريافـت كـرده، حقـايق              . دانند  الهي و وحياني مي   

پيامبر براي اينكه حقايق    . اي هستند كه هركس توانايي اخذ آنها را از خدا ندارد            ويژه
وجـي روحـي انجـام داده و سـپس ايـن حقـايق را از                اي را دريافت كنـد، عر       گزاره

  .خداوند اخذ كرده و به ديگران منتقل كرده است

    و مĤخذمنابع
  .قرآن كريم
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مركـز  :  ، تهـران    حداد عـادل   غلامعلي  ترجمه ،  هيداتتم ،1370ـــــــــــــ ،   . 34

  .نشر دانشگاهي
گرايي، سنت و  ساخت : در،»شناسي و عرفان زبان، معرفت« ،1383 اسـتيون،    كتز،. 35

  .ايرانانجمن معارف اسلامي : ترجمه و تحقيق سيد عطا انزلي، قمعرفان، 
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گرايي، سـنت و    ختسا: در،  »سرشت سنتي تجربه عرفاني   « ،1383ـــــــــــ ،    . 36
 .انجمن معارف اسلامي ايران:  ترجمه و تحقيق سيد عطا انزلي، قم،عرفان

 جلالـى و     اللـّه  ، ترجمه لطـف    تجربه عرفانى و اخلاقى    ،1382 گري كلود،    هرد،. 37
 ).ره(مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينىانتشارات  :محمد سورى، قم

: تهـران پور،   كرم كرمي  ، ترجمه االله  يتهعرفان پس از مدرن    ،1387 دان،   كيوپيت،. 38
  .مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب
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 .موسسه فرهنگي صراط
 ، ترجمـه حـسن ميانـداري،      فلسفه علم در قـرن بيـستم       ،1381  دانالد، گيليس،. 41

 .انتشارات طه
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 دقصـا : ، تـصحيح  اعتقـادات  در اصـول   ايمان سرمايه ،1375 ،حمدملاهيجي،  . 43

 .الزهرا  انتشارات: تهرانلاريجاني،
 دفتر پـژوهش و     :، ترجمه جابر اكبرى، تهران    تجربه دينى  ،1380 ريچارد،مايلز  . 44

 .نشر سهروردى
  . طرح نو:، تهران»ايمان و آزادى« ،1376 محمد، مجتهد شبسترى،. 45
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  صدرا: ، تهران3 و 1 ، جآثار مجموعه ،1378ـــــــــــــ ، . 50
  . صدرا:، تهران4 ، جمجموعه آثار ،)الف(1379 ـــــــــــــ ،. 51
، 10 آثـار، ج  ، مجموعـه 2 ، ج منظومـه  مبسوط شرح  ،)ب(1379ـــــــــــــ ،  . 52

  .صدرا :  تهران
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 .صدرا :  ، تهران6  ، ج با قرآن آشنايي ، )ج(1380  ـــــــــــــ ،.55
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